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روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
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حمید سلیمانی  
             هفت صبح

در روزهای گذشــته به خصوص چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشــته؛ تصاویری در 
شبکه های اجتماعی منتشر و دست به دست می شد با عنوان »صف های تکان دهنده مردم 
تهران برای خرید دبه ها و مخازن آب در نقاط مختلف شهر به خصوص خیابان مولوی« یا 
»تصاویری دیگر که صف مردم تهران را دبه به دست برای گرفتن آب نشان می داد«؛ اما 

موضوع چیست و آیا ما با پدیده ای نادر و تکان دهنده روبه رو شده ایم؟
پدیده کم آبی و صف بندی برای گرفتن آب، البته برای تهرانی ها تازه است اما بسیاری 
دیگر از ایرانی های شهرهای گوناگون، به خصوص مناطق مرکزی و شرق و جنوب شرق، 
سال هاست که با این پدیده مواجه اند و کم آبی یا بی آبی به بخشی از زندگی آنها بدل 
شده است. مثلا مردم یزد حداقل از فروردین ماه امسال است که با این معضل روبه رو 
بوده و دســت و پنجه نرم کرده اند اما نصیب آنها از این ســختی، جز یکی دو خبر در 
خروجی رسانه ها بیشتر نبوده است. کمی که در فضای مجازی جستجو کنیم متوجه 
می شــویم مردم زابل حداقل هشت سالی ســت که برای گرفتن حداقلی از آب سالم 
و بهداشــتی، صف می بندند و نتایج جستجو در اخبار نشــان می دهد که این مردم 
بی صداتر، حداقل از سال 1396 به این صف ها عادت کرده اند. اسامی شهرهای دیگر 
را روی صفحه کیبورد تایپ می کنم؛ کرمان. کرمانی ها در اوج کرونا یعنی سال 1399 
هم صف هایی طویل را با هدف دســتیابی به آبی برای شست وشوی دست و صورت و 
سایر امور بهداشتی، تجربه کرده اند و برخی از مناطق آن شهر، به گواهی اخباری که 
آن روزها منتشر می شده تا 40 روز از نعمت آب لوله کشی محروم بوده اند. مردم زاهدان 
هم در همان سال، وضع بهتری نسبت به شهروندان کرمانی نداشتند و در بهمن ماه، با 
قطعی آب روبه رو شدند و 72 ساعت با این مشکل دست و پنج نرم کردند و مجبور شدند 
ساعت ها در صف بایستند تا از 50 تانکری که در سطح این شهر مستقر بودند، آب طلب 
کنند. کمتر از سه سال بعد، در تیر ماه سال 1402 نیز دوباره اهالی حداقل 35درصد از 
محله های زاهدان، این تجربه را از سر گذراندند. این سیاهه را همچنان می توان ادامه 
داد؛ خاش، اصفهان سال 1400 به بعد، نطنز، مشهد، سبزوار، ورامین و.... کار به جایی 
رسید که روزنامه شهروند در پروژه نذر آب برنامه  قابل تاملی تولید کرد و نازنینی که 
در یکی از ویدئو کلیپ ها گریه کنان از بی آبی سخن گفت جهانی شد.  موضوع تبعیض 
نهادینه در کشور البته به همین بی آبی خلاصه نمی شود. سال های سال است که مردم 
اســتان های غربی و جنوب غربی، به خصوص خوزستان ها، با پدیده گرد و غباری که 
نفس آنها را به شماره می اندازد، دست به گریبانند. پیشینه این مشکل سخت که حتی 
ترانس های برق خوزستانی ها را هم از کار می اندازد )حال تصور کنید این گرد و خاک 
با ریه این شهروندان چه ها که نمی کند( از دو دهه هم بیشــتر است و به خصوص با 
ســقوط رژیم بعثی در عراق و نبود دولت مرکزی در بغداد، این مشکل، هر ساله چند 
ماهی مهمان این مردم می شــود. با این حال وقتی صدای اعتراض شدت گرفت که 
مرکزنشین ها هم در سال های اخیر با این معضل روبه رو شدند. چنین تجربیاتی نشان 
می دهد که هر چند شعار »همه ایران سرای من است« همواره بر زبان و قلم ها جاری 
و ساری بوده، اما تا وقتی مشکلات مرزنشینان و مردم ساکن مناطق پیرامونی تهران 
به داخل پایتخت سرریز نشده، مشکلات آنها نیز چندان جدی گرفته نشده و انعکاس 

بایسته و شایسته ای در محافل رسانه ای و تصمیم سازی نداشته است.
چرا وقتی سال هاست شهرهای کوچک و بزرگ کشــور با بحران آب سالم و بهداشتی 
روبه رو بوده اند، مشکل را درست درک نکردیم؟ چرا تا وقتی نمود عینی صف کشی دبه 
به دست در تهران دیده نشده بود، فضای رسانه ای اعم از مجازی و غیرمجازی، این بلا را 
جدی نگرفته بودند و فریاد نمی کشیدند؟ تغییر جدی در نگرش مردم و مسئولان، به 
خصوص ساکنان کلانشهرها و در راس آن، تهرانی هاست که صدالبته سهم بسیار بالایی 

در رسانه ها دارند و  همه باید یاد بگیریم که »همه جای ایران سرای من است.«
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میلیا ردی

   گزارش

در گرمای میانه تابســتان تهــران، جایی که 
خورشــید بر آســفالت خیابان ها می تابد و از 
آسمان آتش می بارد سایه چنارهای بلند خیابان 
ولیعصر پناه رهگذران خسته و تفتیده از هرم 
آفتاب تابستانه است. اما خبری دل خنک کن 

هم به گوش می رسد. 
شــهرداری تهران با کاشت 100 چنار تنومند 
به جای درختان خشک شده، قلب سبز پایتخت 
را بار دیگر زنده کرده اســت. این خیابان 1۸ 
کیلومتری، که از میدان تجریــش تا راه آهن 
امتداد یافته، نه فقط مســیری بــرای عبور و 
مرور، بلکه آلبومی از خاطرات تهرانی هاست؛ 
از قدم زدن های عاشقانه زیر تونل سبز چنارها 
تا مرور درس های امتحان در سایه بوستان های 
ملت و ســاعی.  اما ســال ها کم توجهی، ورود 
فاضلاب های غیرمجاز و چالش های محیطی، 
برخی از این چنارهای دیرینه را به کام خشکی 
کشــانده بود. حــالا، در تابســتان 1404، با 
تلاش های شهرداری برای احیای این میراث 
ارزشمند و با پشتوانه فناوری های نوین و عزمی 
جمعی، خیابان ولیعصر بار دیگر سوی شکوه 
سبز خود گام برمی دارد. این گزارش، حکایت 
عاشقانه ای است که از درختان چنار محله کن 
آغاز شد، با تاریخ پایتخت درآمیخت و امروز، با 
کاشت نهال های جدید، برای نسل های آینده 

جاودانه می شود.

   چنارهای ولیعصر: نگهبانان سبز تهران 
این خیابان 1۸ کیلومتری، که از میدان تجریش 
تا راه آهن کشیده شده، تونلی سبز از خاطرات 
و هویت پایتخت را در خود جای داده اســت. 
چنارهایی کــه روزگاری با دســتان باغداران 
محله کن کاشته شدند، سال هاست سایه بان 

رهگذران و شاهد تحولات شهر بوده اند. 
امــا برخــی از ایــن درختــان، بــه دلیــل 
کم توجهی های گذشته، ریختن فاضلاب های 
غیرمجــاز و چالش هــای محیطــی، رو بــه 
خشــکی رفته اند. حالا، شــهرداری تهران با 
عزمی راســخ، پروژه ای جامع بــرای احیای 
 این میراث سبز آغاز کرده اســت تا با کاشت 
درختــان جدید، بهســازی نهرهــا و جریمه 
متخلفان از تونل سبز تهران پاسداری کند که 
خود روایت تلاش برای حفظ چنارهایی است 

که تهران را به »شهر چنارها« بدل کرده اند.

   ریشه های تاریخی: چنارهایی از دل کن 
داستان خیابان ولیعصر به سال 1300 شمسی 
بازمی گردد، زمانی که رضاشاه تصمیم گرفت 
جاده ای اختصاصی از کاخ مرمر به ســعدآباد 
بکشــد. عبدالله مســتوفی در کتاب »شــرح 
زندگانی من یا تاریخ اجتماعــی و اداری دوره 
قاجاریه« می نویسد که در آن زمان، در هر دو 
متر از این مســیر 1۸ کیلومتری، یک چنار و 
بین هر دو چنار یک بوته گل سرخ کاشته شد 
که در مجموع 1۸ هزار اصله درخت را شــامل 
می شــد. برخی منابع حتی این تعداد را تا 24 
هزار اصله تخمین زده انــد. این چنارها، که به 
دلیل سازگاری با آب وهوای تهران و مقاومت در 
برابر کم آبی انتخاب شدند، از خزانه های محله 
کن تامین شدند. مرتضی رحیمی، از نوادگان 
ارباب خلیل، باغدار معروف کن، نقل می کند 
که پدرش نهال های مرغوب را با ریشــه های 
قطور و به هم تنیده، با اســب و الاغ به خیابان 
پهلوی )ولیعصر کنونی( منتقل کرد. شهردار 
وقت، که از سرعت کاشت شــگفت زده شده 
بود، با دستور رضاشاه ریشه ها را بررسی کرد و 
از استحکام آن ها شگفت زده شد. این چنارها، 
که تبارشــان به خاک کن بازمی گردد، تونلی 
سبز ســاختند که خیابان ولیعصر را به یکی از 

زیباترین خیابان های جهان تبدیل کرد.

   ساخت خیابان: از جاده اختصاصی 
تا قلب تپنده تهران 

ســاخت خیابان ولیعصــر، که ابتــدا »جاده 
مخصوص پهلوی« نام داشــت، از سال 1300 
آغاز شد. در آن زمان رضاخان که  وزیر جنگ بود 
دستور ساخت این مسیر را صادر کرد و همزمان، 
کاشت چنارها و کشیدن نهر برای آبیاری آن ها 
کلید خورد. در ســال 1307، بلدیه تهران این 
جاده را ســنگفرش کرد و در ســال 1309، با 
تصویب قانونی در مجلس شــورای ملی برای 
گسترش خیابان های پایتخت، این مسیر برای 
اولین بار قیرریزی شد. در سال 1311، همزمان 
با سفر ملک فیصل، پادشاه عربستان به تهران، 
خیابان پهلوی آسفالت شــد و به یکی از اولین 
خیابان های آسفالته شــهر تبدیل شد. تا سال 

1320، این جاده اختصاصی بود و تنها درباریان، 
وزیران، سفرا و نظامیان از آن عبور می کردند. اما 
پس از شهریور 1320، با عمومی شدن مسیر، 
خودروهای متفقین و سپس مردم عادی به آن 
راه یافتند. در ســال های 1332 تا 1355، این 
جاده به تدریج از حالت ییلاقی و بیابانی خارج 
شــد و به خیابان مدرن ولیعصر تبدیل شــد. 
پس از انقلاب اسلامی، این خیابان ابتدا به نام 
مصدق و سپس ولیعصر نام گذاری شد و امروز، 
با محله هــای پرجنب وجــوش و پیاده روهای 

خاطره انگیز، قلب تپنده تهران است.

   چالش چنارها: از خشکی تا عوامل محیطی 
در سال های اخیر، برخی از چنارهای خیابان 
ولیعصــر، به ویــژه در محــدوده پــارک وی 
تا تجریش کــه 2400 اصله درخــت را در بر 
می گیرد، با مشکلاتی مواجه شده اند. احسان 
صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست 
منطقه یک شــهرداری تهران، در پایش سال 
گذشته اعلام کرد که توپوگرافی 1000 اصله 
درخت انجام شــده و اکثر آن ها سالم هستند. 
با این حال، ضعف ریشه ها به دلیل دسترسی 
مداوم به آب نهرها و عدم حرکت ریشــه ها و 
همچنیــن انحنای درختان به ســمت آفتاب 
به دلیل تراکم، از مشــکلات اصلی بوده است. 
محمدصابر باغخانی پور، مدیرکل محیط زیست 
و توسعه پایدار شهرداری تهران، خشکی هشتاد 
اصله درخت را نتیجه کم توجهی های گذشته، 
رهاســازی غیرمجاز فاضلاب توســط برخی 
اصناف، افزایش جمعیت موش ها و عدم بهسازی 
نهرها و آبیاری کافی می داند. او تاکید می کند 
که این آســیب ها در بازه زمانی طولانی و در 

دوره های قبلی شکل گرفته اند.

   احیای سبز  و اقدامات حفاظتی 
برای مقابله با این چالش ها، شهرداری تهران 
اقدامــات گســترده ای را آغاز کرده اســت. 
باغخانی پــور خبــر می دهد کــه ۸0 درخت 
خشک شده پس از ثبت در سامانه نهال قطع و با 
100 درخت چنار با بن بالای 50 سال جایگزین 
شده اند. این کاشت، که با جانمایی دقیق انجام 
شــد، بهترین راه حل برای شرایط کنونی بود. 
علاوه بر این، بهسازی نهرها، استانداردسازی 

تشتک های اطراف درختان، بندکشی کف انهار 
با مواد نفوذپذیر به آب، انسداد جمعیت موش ها 
و ســاماندهی فاضلاب غیرمجــاز اصناف، با 
همکاری شهرداری منطقه یک، به بهبود شرایط 
زیستی درختان کمک کرده است. برای پایش 
دقیق تر، از روش توموگرافی استفاده شده که با 
امواج صوتی یا الکترومغناطیسی، تصاویری از 
ساختار داخلی درختان تهیه می کند و امکان 
شناسایی پوسیدگی، ترک ها و سایر آسیب ها 
را فراهم می آورد. این فنــاوری غیرمخرب به 
متخصصان کمک کرده تا اقدامات حفاظتی و 

درمانی مناسب را اعمال کنند.

   آموزش  و برخورد با متخلفان 
شــهرداری تهران، علاوه بر اقدامات فنی، به 
آموزش ســاکنان و اصناف بــرای حفاظت از 
درختان ولیعصر پرداخته است. باغخانی پور این 
آموزش ها را پتانســیلی برای کاهش آسیب ها 
می داند. در عین حال، برخورد قاطع با متخلفان 
نیز در دســتور کار قرار دارد. یک واحد صنفی 
که به صورت عمدی 13 درخت را خشک کرده 
بود، در کمیســیون ماده 7 به پرداخت 170 
میلیارد تومان جریمه محکوم شد. همچنین، 
سازمان بوستان ها و فضای سبز کمیته صیانت 
از درختان ولیعصر را تشکیل داده که به صورت 
منظم برای بررسی وضعیت این درختان جلسه 
برگزار می کند. این اقدامات نشان دهنده عزم 

جدی برای حفظ این میراث سبز است.

   ولیعصر، خیابانی با خاطرات بی پایان 
خیابان ولیعصر نه تنها مسیری برای آمدوشد 

که گنجینــه ای از خاطرات تهرانی هاســت. 
در دهه هــای 1320 و 1330، بــوت کلاب 
)باشگاه قایقرانی( در نزدیکی چهارراه انقلاب، 
تفرجگاهی برای کودکان بود. در سوی دیگر، 
آبنمای کرج در محل کنونی بلوار کشــاورز، 
سایه بان دانشجویان و دانش آموزانی بود که در 
سایه چنارها برای امتحانات آماده می شدند. 
پیترو دلاواله، جهانگــرد ایتالیایی که در عهد 
صفوی بــه ایران آمــده بود تهران را »شــهر 
چنارهــا« نامید و این توصیــف همچنان در 
خیابان ولیعصر زنده است. چنارها با هر تغییر 
فصل، از بهار سبز تا پاییز زرد، هویتی تازه به این 
خیابان می بخشند و آن را به یکی از زیباترین 

خیابان های جهان تبدیل کرده اند.

   آینده ای سبز برای تهران 
در زمســتان 1319، برای نگهداری چنارها، 
پای درختان به عمق یک ونیم متر گودبرداری 
و با کود پر شد. همچنین، استخری بزرگ بین 
محمودیه و تجریش ساخته شد تا ذخیره آب 
برای آبیاری فراهم کند، اما حوادث شــهریور 
1320 این پروژه را ناتمام گذاشــت. امروز، با 
تلاش های شهرداری، این میراث سبز بار دیگر 
در مســیر احیا قرار گرفته است. کاشت 100 
چنار جدید، بهســازی نهرها و نظارت مستمر 
کمیته صیانت، نویدبخش آینده ای ســبزتر 
برای ولیعصر است. همان طور که ارباب خلیل 
نهال های کن را با عشق به این خیابان آورد، حالا 
تهرانی ها امیدوارند که این چنارها، با ریشه هایی 
استوار، سایه بان نسل های آینده باشند و داستان 
»شهر چنارها« را برای همیشه زنده نگه دارند. 

احیای چنار های ولیعصر تونل سبز تهران؛ داستانی از محله کن تا امروز

تهران، »شهر چنارها« نفس تازه می کند؟
شهرداری تهران با کاشت 100 چنار تنومند به جای درختان خشک شده، قلب سبز پایتخت را بار دیگر زنده کرده است

خسرو دهقان از چرایی جای خالی سینما 
برای  جامعه ایرانی  می گوید

 زندگی روزمره و الگوی مصرف رسانه ای مردم 
تغییر کرده، افراد بدون هزینه می توانند در خانه فیلم ببینند

سینما؛ رویای 
جمعی گم شده

تهران، »شهر چنارها« 
نفس تازه می کند؟

وقتی سینما دیگر خانه رویاها نیست و گوشی های موبایل، سرگرمی را با هزینه ای نزدیک به صفر به اتاق  
خواب ها آورده اند، چرا باید هنوز به سالن تاریک سینما دل بست؟ آیا کارکرد اجتماعی و جمعی سینما در 
روزگار فردگرای دیجیتال از دست رفته است؟ اگر چنین است، چه چیزی از سینما باقی مانده؟ در چنین 

شرایطی گفت وگو با یکی از منتقدان باسابقه و دغدغه مند سینمای ایران فرصتی است برای بازنگری 
نسبت میان مردم و پرده نقره ای. آیا هنوز می توان به سینما به  عنوان نهادی فرهنگی، خلاق و 

خاطره ساز ایمان داشت، یا باید آن را بخشی از گذشته دانست؟

احیای چنار های ولیعصر تونل سبز تهران؛ 
داستانی از محله کن تا امروز

همین  صفحه

  این جا ببینید
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روایت بازار لوازم خانگی ایران در ســال های اخیر، 
داستانی ست از دگرگونی های عمیق و چندوجهی؛ 
دگرگونی هایی که ریشــه در ساختارهای اقتصادی، 
اجتماعی، فناورانه و البته سیاسی دارند. این تحولات 
نه تنها الگوی عرضه و تقاضا را دگرگون کرده اند، بلکه پیامدهایی جدی برای مصرف کنندگان، 

تولیدکنندگان به همراه داشته اند.

  اخراج برندهای معتبر و فشار بر 
مصرف کننده

همه چیز از خــروج ناگهانی برندهای معتبر 
خارجی مانند سامسونگ و ال جی آغاز شد؛ 
خروجی که خلأ بزرگی در بخش عرضه ايجاد 
و ناگهان بازار را با کمبود مواجه کرد. اين خلأ، 
فرصتی طلايی برای تولیدکنندگان داخلی و 
کارگاهی بود تا با استفاده از قطعات چینی، 
برندهايی شبه اصلی را روانه بازار کنند. گرچه 
اين روند به افزايش تولید ملی کمک کرد اما 
نبود استانداردهای کیفی و خدمات پس از 
فروش معتبر، اعتماد مصرف کننده را تضعیف 
کرد و زمینه ساز رشــد بازار کالاهای تقلبی 
شد. در همین دوره، بازار قاچاق لوازم خانگی 
نیز رونق گرفت. کالاهايی که در شــهرهای 
مرزی مونتاژ می شــدند، با بسته بندی های 
جعلی برندهــای معروف به عنــوان کالای 
قاچاق وارد بازار داخلی می شدند. اين روند 
نه تنها نظام گارانتــی را از کار انداخت، بلکه 
جعل و تقلب را به يک رويه رايج تبديل کرد. 
در اين میان، مصرف کننده قربانی اصلی شد؛ 
بدون خدمات پس از فروش، بدون ضمانت و 

با محصولاتی بی کیفیت.

   وقتی قاچاق صرف ندارد
با افزايــش نرخ ارز تا 80-90 هــزار تومان، 
واردات قاچاق ديگــر صرفه اقتصادی ندارد. 
اين تغییر، رفتار مصرف کننده را نیز دگرگون 
کرده و بســیاری از خانوارها به جای خريد 
اقساطی و مواجهه با بدهی سنگین، ترجیح 
می دهند وسايل قديمی خود را حفظ و تعمیر 
کنند. بــه همین دلیل سمســاری ها ديگر 
يک مغازه قديمی در محله های پايین شــهر 
نیستند و در هر جای شــهر می توان از اين 
مغازه ها ديد، هرچند بخش عمده اين خريد و 
فروش لوازم خانگی کارکرده، در پلتفرم های 
ديجیتال انجام می شــود. اين تغییر رفتار، 
بازار را به سمت رکود ســوق داده؛ رکودی 
که با کاهش نرخ ازدواج نیز تشــديد شــده 
چرا که تشــکیل خانواده های جديد يکی از 
محرک های اصلی تقاضای نــو برای لوازم 

خانگی بود.

   بازار داغ جعل برندهای خارجی
در چنین شرايطی، تولیدکنندگان کارگاهی 
به فرصت جديدی دســت يافتنــد: تولید 
نسخه های مشابه برندهای خارجی و عرضه 
آنها تحت عنــوان »کالای قاچــاق« بدون 
نظارت، گارانتی يا ضمانت نامه. اين شکاف 
نظارتــی، جعل کنندگان را جســورتر کرد 
و مصرف کننــده را در معرض آســیب های 

بیشتر قرار داد.
جعل برنــد در بازار لوازم خانگــی ايران، به 
چند شکل رايج انجام می شــود: استفاده از 
نام های مشابه يا تغییر جزئی در لوگو، چاپ 
بســته بندی های کاملا مشــابه برند اصلی 
با فونت و رنگ بندی يکســان، درج شماره 
سريال های ساختگی و برچسب های گارانتی 
جعلی و فروش محصول در فروشــگاه های 

غیررسمی با ادعای اصالت و واردات قاچاق.
اين روند، علاوه بر آسیب به مصرف کننده، 
موجب تضعیف برندهــای ايرانی واقعی نیز 
شــده اســت. در حالی که داخلی ها تلاش 
کرده اند با ارتقای کیفیت و خدمات پس از 
فروش، جايگاه خود را در بازار تثبیت کنند، 
اکنون با رقابت ناعادلانه از سوی محصولات 

جعلی مواجه اند.

   کپی رایت و مالکیت معنوی در ایران
از منظر حقوقی، جعــل برند نوعی نقض 
مالکیت معنوی محســوب می شــود و 
در بسیاری از کشــورها با مجازات های 
سنگین همراه است. اما در ايران به دلیل 

ضعف در اجرای قوانیــن مرتبط با مالکیت 
صنعتی و نبود نظارت موثــر، اين تخلفات 
به راحتی انجام می شــود. نبود سامانه های 
رهگیری اصالــت کالا، عدم الــزام به ثبت 
برند در گمرک و فقدان نظــارت بر زنجیره 
توزيع، همگی به گسترش اين پديده دامن 
زده اند. متاســفانه قربانی اصلی اين چرخه، 
مصرف کننده ای ســت که با اعتماد به ظاهر 
محصول، سرمايه اش را تباه می کند. او نه تنها 
از خدمات پس از فروش محروم می شــود، 
بلکه در صورت بروز نقص يــا خطر ايمنی، 

پاسخ گويی هم نمی يابد.
لذا بازار لوازم خانگی ايران درگیر يک تعامل 
پیچیده بین سیاست های تحريمی، نوسانات 
اقتصادی، ضعف نظارتی و تغییرات اجتماعی 
است. برای خروج از اين وضعیت، اصلاح نظام 
تولید، بازبینی سیاست های حمايتی، تقويت 
نظارت و استانداردســازی ضروری اســت. 
برندهای داخلی بايد بتوانند کیفیت، قیمت 
مناسب و خدمات پس از فروش قابل اعتماد 
ارائه دهند تا اعتماد عمومی بازسازی شود و 

رونق پايدار به بازار بازگردد.

  افزایش تولید لوازم خانگی در ایران و 
نبود در بازارهای جهانی

از منظر ظرفیت تولید، آمارها نشان می دهند 
که تولید لــوازم خانگی در ايــران از 1۶.۵ 
میلیون دستگاه در ســال 1401 به حدود 
19.۵ میلیــون دســتگاه در ســال 140۲ 
رسیده و اين رقم در ســال 140۳ به حدود 
۲۲ میلیون دستگاه رسید. با وجود اين رشد، 
اندازه بازار داخلی حــدود ۶.۵ میلیارد دلار 

برآورد شده که سهمی کمتر از يک درصد از 
بازار جهانی دارد. اين نسبت نشان می دهد 
که بازار ايــران هنوز ظرفیــت بالايی برای 

توسعه دارد، به ويژه در حوزه صادرات.
البته ايران در تولید کالاهايی مانند کولر آبی، 
ماشین لباسشــويی دوقلو، وسايل گازسوز، 
ظروف آشپزخانه، بلور و کريستال، پتانسیل 
بالايی بــرای صــادرات دارد. مقاصد اصلی 
صادرات نیز شامل ترکیه، عراق، افغانستان، 
 CIS روسیه، لبنان، سوريه و کشورهای حوزه
هستند چراکه با توجه به نزديکی جغرافیايی 
و هزينه های حمل ونقــل پايین، اين بازارها 
می توانند ســکوی پرتابی بــرای برندهای 

ايرانی باشند.

  تغییر رفتار مصرف کنندگان ایرانی
در حوزه رفتــار مصرف کننــده ايرانی نیز 
تغییــرات قابل توجهــی رخ داده اســت. 
افزايش قیمت ها باعث شــده بســیاری از 
خانوارها به جای خريد جديد، به تعمیر لوازم 
خانگی روی آورند. اين موضوع بازار خدمات 
تعمیرات را رونــق داده و در کنار آن، خريد 
اقســاطی نیز رشد کرده اســت. البته نقش 
توسعه تکنولوژی در آينده بازار لوازم خانگی 
ايران بسیار حیاتی است. فناوری هايی مانند 
هوش مصنوعی، اينترنت اشیا، کنترل صوتی 
و مصرف انرژی بهینــه در حال ورود به بازار 
هســتند. با اين حال، چالش تامین قطعات 
پیشرفته همچنان پابرجاست. وابستگی به 
واردات قطعات حساس مانند پنل تلويزيون 
يا کمپرســور يخچال از چین و کشورهای 
ثالث، مانعی جدی برای رشــد تکنولوژيک 

برندهای داخلی محسوب می شود.
با در نظر گرفتن اين شرايط بازار لوازم خانگی 
ايران همچنان در کشاکش میان فرصت های 
بالقوه و چالش های ساختاری نفس می کشد. 
در حالی که برندهای داخلی تلاش می کنند با 

ارتقای کیفیت و توســعه خدمــات پس از 
فروش، جايگاه خود را در ذهن مصرف کننده 
تثبیت کنند، ســايه ســنگین جعل برند و 
قاچاق همچنان بر سر بازار گسترده است. در 
اين میان، مصرف کننده ايرانی با دوگانه ای 
دشوار مواجه است. از يک سو، تمايل به خريد 
کالای باکیفیــت و قابل اعتماد و از ســوی 
ديگر، محدوديت هــای اقتصادی که او را به 
سمت گزينه های ارزان تر اما پرريسک سوق 
می دهد. اين انتخاب ناگزيــر، گاه به خريد 
محصولاتی منجر می شــود که نه تنها فاقد 
گارانتی اند، بلکه در صورت بروز نقص، هیچ 

نهادی پاسخ گو نیست.

  چالش های متعدد پیش روی تولیدکنندگان
 واقعی ايرانی با چالش های متعددی روبه رو 
هستند. از تامین قطعات پیشرفته تا رقابت 
با کالاهای جعلی، مســیر توسعه برای آنان 
هموار نیســت. با اين حال، برخــی برندها 
نشان داده اند که با تمرکز بر کیفیت، طراحی 
نوآورانه و خدمات پس از فروش، می توانند 
در سايه ضعف قدرت خريد مردم تا حدودی 
اعتماد دهک های متوســط جامعه را جلب 
کنند. در نهايــت، اين بازار در حــال عبور از 
يک مرحله گذار اســت؛ مرحله ای که در آن، 
سیاســت گذاری هوشــمند، نظــارت موثر، 
حمايت هدفمند و ارتقای فنــاوری می تواند 
مســیر آينده را تعیین کند. اگــر اين عناصر 
به درســتی کنار هم قرار گیرند، بــازار لوازم 
خانگی ايران نه تنها از رکود خارج خواهد شد، 
بلکه می تواند به يکی از پیشران های صنعتی 
کشور تبديل شــود. هرچند در مقطع کنونی 
حدود ۲00 میلیون دلار صــادرات دارد اما با 
توجه به بزرگی بــازار منطقه و اينکه در ايران 
ســالانه حدود يک میلیارد دلار لوازم خانگی 
قاچاق وارد ايران می شود عملا جايگزينی آن 
با برندهای داخلی قابــل اعتماد می تواند يک 
دستاورد باشــد. هرچند هم اکنون بخشی از 
همین لوازم خانگی قاچــاق نیز با محصولات 
زيرپله ای داخلی با نام و نشانی معتبر به مردم 
فروخته می شود اما اين موضوع بیشتر جنبه 
کلاهبرداری دارد تا اينکه بتوان از آن به عنوان 
يک اقدام برای جلوگیری از خروج ارز نام برد.

از    برند   تا    بدل
خرید  و فروش لوازم خانگی در سمساری های مجازی

میزان صادرات لوازم خانگی در مقطع کنونی 200 میلیون دلار است در حالی که 
سالانه یک میلیارد دلار به کشور قاچاق می شود

گروه اقتصاد    در خیابان های شلوغ چهارراه مولوی و پاساژهای مواد خوراکی میدان محمدیه تهران، جایی که 
عطر خوراکی ها و ادویه های بازار در هم می آمیزد، زندگی روزمره مردم با تغییرات قیمت کالاهای اساسی گره 
خورده است. در هفته ای که گذشت، بازار مواد غذایی شــاهد تحولاتی بود که از سیاست های ارزی تا عرضه و 
تقاضا را در بر گرفت. از افت قیمت تخم مرغ و توزیع دوباره شکر در فروشگاه ها تا گرانی برنج ایرانی و لبنیات، 
این روزها حکایت از تلاشــی برای ایجاد تعادل در بازاری پرتلاطم است. در این میان، تغییر تخصیص ارز برای 
واردات اقلامی چون روغن و برنج، همراه با توزیع کالابرگ الکترونیک، امیدی تازه به بهبود دسترسی مردم به 

کالاهای اساسی بخشیده است.

روغن خوراکی
   گامی به سوی تعادل 

بازار روغن خوراکی، که زمســتان گذشته با خروج 
برخی از سرمايه گذاران خارجی به ويژه سرمايه گذار 
عربســتانی با کمبودهای مقطعی دست وپنجه نرم 
می کرد، حالا نشانه هايی از ثبات را به نمايش گذاشته 
است. به گفته علیرضا شــريفی، دبیر انجمن صنفی 
روغن نباتی ايران، سال گذشته دو میلیون تن روغن 
خوراکی تولید و توزيع شــد و افزايش ۵۳ درصدی 
واردات روغن خام در ســه ماهه نخســت امسال، با 
ورود ۵۳0 هــزار تن، نويدبخش رفــع کمبودهای 
احتمالی است. او با اشاره به مشکلات ثبت سفارش 
در سال گذشته، تاکید کرد که با اصلاح روندها، بازار 
تا هفته هــای آينده به تعادل خواهد رســید. تغییر 
تخصیص ارز از ترجیحی بــه مبادله ای برای روغن 
خام و دانه های روغنی نیــز، اگرچه چالش هايی به 
همراه دارد، اما با کاهــش احتمالی مالیات بر ارزش 
افزوده در دو هفته آينده، می تواند فشار بر قیمت ها 

را کاهش دهد.

برنج
  گرانی داخلی و درخواست برای اصلاح سیاست های ارزی 
در بازار برنج، داستان کمی متفاوت است. قیمت برنج 
ايرانی، مانند هاشمی و طارم، همچنان سیر صعودی 
دارد و برخــی برندها بــه کیلويی ۳۵0 هــزار تومان 
رسیده اند. اين در حالی است که ممنوعیت واردات برنج 
لغو شده، اما تاثیر آن بر کاهش قیمت ها هنوز محسوس 
نیســت. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان 

برنج ايران، بــا انتقاد از سیاســت های ارزی ترکیبی، 
خواســتار حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز 
مبادله ای شده اســت. او معتقد اســت که با توجه به 
اختلاف فاحش قیمت برنــج داخلی و وارداتی، اکنون 
بهترين زمان برای اصلاح سیاســت های ارزی است. 
مکاتبات متعدد اين انجمن با مقامات ارشــد کشــور 
نشان دهنده عزم جدی برای تغییر رويکردهای تجاری 

در اين حوزه است.

گوشت و تخم مرغ
     از کاهش قیمت تا نگرانی های دامداران 

بازار گوشت قرمز و مرغ نیز اين هفته شاهد تغییراتی 
بود. توزيع گســترده گوشــت بسته بندی شــده در 
فروشگاه های زنجیره ای، به ويژه پس از شارژ کالابرگ 
الکترونیک برای دهک های چهارم و پنجم، دسترسی 
به اين محصولات را بهبود بخشــیده اســت. قیمت 
گوشت مرغ به 11۵ هزار تومان و تخم مرغ به شانه ای 
149 هزار تومــان کاهش يافته، که بخشــی از آن به 
افزايش دما و کاهش تقاضا نســبت بــه بهار مربوط 
می شــود. با اين حال، کمبود نهاد های دامی و گرانی 

جو، دام های مولد را به سمت کشتارگاه ها سوق داده و 
زنگ خطری برای آينده تولید گوشت به صدا درآورده 
اســت. در اين میان، میادين میوه و تره بــار با عرضه 
گوشت گوسفندی و گوساله با قیمت هايی تا ۲۲ درصد 

ارزان تر، به کمک خانوارها آمده اند.

لبنیات و حبوبات
  گرانی و تغییر الگوهای مصرف 

در بخش لبنیــات، گرانی محصولات مانند ماســت، 
شیر و پنیر، که گاهی از گوشت مرغ نیز گران تر شده، 
اعتراضات مردمی را برانگیخته است. تولیدکنندگان با 
توجیه افزودن ويتامین ها، قیمت ها را افزايش داده اند، 
اما اين موضوع نتوانســته رضايت مصرف کنندگان را 
جلب کند. در بازار حبوبات نیــز، افزايش قیمت ها و 
کاهش وزن بسته بندی ها به ۵00 و 800 گرم، تقاضا 
را به ســمت گزينه های ارزان تر مانند گوشــت مرغ، 
تخم مرغ و قارچ سوق داده است. توزيع شکر و قند نیز، 
که در دو ماه گذشــته کمیاب بود، با محدوديت هايی 
در فروشگاه ها آغاز شده و امید اســت با ادامه عرضه، 

دسترسی به اين محصولات بهبود يابد.

چشم انداز بازار
     تعادل در انتظار تصمیمات کلان 

در حالی که بازار کالاهای اساسی در ايران با نوسانات 
قیمتی و چالش های ارزی دســت وپنجه نرم می کند، 
تلاش هــای دولت برای اصلاح سیاســت های ارزی و 
افزايش عرضــه از طريق کالابــرگ و میادين میوه و 
تره بار، نويدبخش روزهايی بهتر است. کاهش مالیات بر 
ارزش افزوده روغن و اصلاح سیاست های وارداتی برنج 
می تواند فشار بر خانوارها را کاهش دهد. با اين حال، 
نگرانی هايــی مانند کمبود نهاده هــای دامی و گرانی 
حبوبات همچنان نیازمند توجه جدی اســت. در اين 
میان، مردمی که هر روز برای تامین مايحتاج خود به 
بازارها سر می زنند، امیدوارند که اين تلاش ها به ثباتی 

پايدار در سفره هايشان منجر شود.

پویایی بازارهای مالی در سایه تحولات روابط بین الملل

فراز و فرود طلا بر مدار مذاکرات و سیاسی
در ســطح جهانی، طلا همچنان به عنوان برترین دارایی از نظر 
ارزش بازار می درخشد و از غول های فناوری مانند مایکروسافت، 

اپل و انویدیا پیشی گرفته است

گروه اقتصاد    در روزهایی که جهان شاهد تحولات پرشتاب اقتصادی و سیاسی 
است، بازار طلا در ایران و جهان با نوســاناتی قابل توجه روبه رو شده است. 
پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴، در حالی که تهران در آرامش تعطیلات به سر می برد، 
قیمت طلا و سکه در بازار داخلی کاهشی شد و همزمان، قیمت جهانی طلا نیز 
تحت تأثیر خوش بینی ها به توافق های تجاری جدید میان آمریکا و شــرکای 
کلیدی اش، از جمله اتحادیه اروپا، با افتی چشمگیر مواجه شد. این تحولات  که 
در کنار مذاکرات پیش روی آمریکا و چین و انتظار برای تصمیمات فدرال رزرو 
قرار دارد، نشان دهنده پویایی بازارهای مالی در واکنش به رویدادهای جهانی 
است. در این میان، صندوق های سرمایه گذاری طلا نیز از این نوسانات بی نصیب 

نمانده اند  اما نشانه هایی از بازیابی ارزش خود را بروز داده اند.

  افت جهانی طلا در پی امید به توافق های تجاری
بازار جهانی طلا روز گذشته شــاهد کاهش 77 دلاری قیمت هر اونس بود که 
از سقف ۳4۳9 دلار به ۳۳۶۳.۵ دلار رســید. اين کاهش  که بیش از ۲ درصد 
افت را نشــان می دهد، عمدتاً به خوش بینی ها نســبت به توافق تجاری جديد 
میان آمريکا و اتحاديه اروپا گره خورده است. توافقی که تعرفه 1۵ درصدی بر 
کالاهای اروپايی را جايگزين تهديد تعرفه های سنگین تر ۳0 درصدی می کند 
و حتی ممکن اســت خودروهای اروپايی را نیز در بر گیرد. اين تحول  که يادآور 
قرارداد مشابه آمريکا و ژاپن است، از جذابیت طلا به عنوان دارايی امن کاسته و 
معامله گران را به سوی دارايی های پرريسک تر سوق داده است. با اين حال، سايه 
تهديد تعرفه های 1۵ تا ۵0 درصدی بر کشورهای ديگر، مانند کره جنوبی و هند، 

همچنان فضای بازار را با احتیاط همراه کرده است.

  کاهش قیمت ها در بازار داخلی ایران
در بــازار داخلی ايران، تعطیلی تهــران و کاهش فعالیت هــای تجاری به افت 
قیمت طلا و سکه منجر شــد. هر گرم طلای 18 عیار با کاهش 0.۳9 درصدی 
به 7 میلیون و 107 هزار تومان رســید، در حالی که ســکه امامی با افت ۲00 
هزار تومانی به 79 میلیون و 48۵ هزار تومان معامله شد. سکه بهار آزادی نیز 
با کاهش 0.۵7 درصدی، به 71 میلیون و 780 هزار تومان رســید. نیم سکه و 
ربع سکه بدون تغییر باقی ماندند  اما سکه گرمی با افت 100 هزار تومانی به 14 
میلیون و 700 هزار تومان رســید. اين کاهش ها  که با کاهش تقاضا يا افزايش 
عرضه در بازار همخوانی دارد، نشان دهنده تأثیرپذيری بازار داخلی از جو روانی 

تحولات جهانی است.

 جایگاه طلا در برابر رقبای نوظهور
در ســطح جهانی، طلا همچنان به عنوان برترين دارايــی از نظر ارزش بازار 
می درخشد و از غول های فناوری مانند مايکروســافت، اپل و انويديا پیشی 
گرفته اســت. با اين حال، بیت کوين با جهش اخیر خود به ششمین دارايی 
 SPY ارزشمند جهان تبديل شده و صندوق های سرمايه گذاری شاخصی مانند
نیز با قرار گرفتن در رتبه ۲1، از شــرکت هايی چون نتفلیکس و سامسونگ 

پیش افتاده اند.
 اين روند نشــان دهنده تغییر الگوهای ســرمايه گذاری و اهمیــت روزافزون 
صندوق های غیرمستقیم در بازارهای مالی اســت. در ايران نیز، صندوق های 
طلا، مانند صندوق طلای عیار  که ارزش دارايی آن از ۶۵ هزار میلیارد تومان در 
فروردين به 4۵ هزار میلیارد تومان در ارديبهشت کاهش يافت، پس از آتش بس 
ايران و اســرائیل بخشــی از ارزش خود را بازيابی کرده و به 11۵ هزار میلیارد 

تومان رسیده اند.

  چشم انداز بازار در سایه مذاکرات و سیاست های پولی
با نزديک شدن به مذاکرات تجاری آمريکا و چین در هفته آينده  که با حضور وزير 
خزانه داری آمريکا، »بسنت«، برگزار خواهد شد، معامله گران با دقت تحولات 
را رصد می کنند. همزمان، نشست فدرال رزرو در هفته آتی نیز در کانون توجه 
اســت. انتظار می رود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند  امــا گمانه زنی ها درباره 
کاهش احتمالی نرخ ها در اکتبر، بازارها را در حالت انتظار نگه داشته است. در 
اين میان، صندوق های طلا در ايران نشان داده اند که در برابر شوک های سیاسی 
و اقتصادی، از جمله مذاکرات و تنش های جهانی، توانايی بازيابی نسبی دارند. 
اين انعطاف پذيری، همراه با اقتدار طلا در بازارهای جهانی، نويدبخش پويايی 

اين فلز گرانبها در آينده ای پرتلاطم است.

  گزارش

بسیاری از خانوارها به جای خرید اقساطی و 
مواجهه با بدهی سنگین، ترجیح می دهند 

وسایل قدیمی خود را حفظ و تعمیر کنند

خروج ناگهانی برندهای معتبر خارجی 
مانند سامسونگ و ال جی، خلأ بزرگی 
در بخش عرضه ایجاد کرد و ناگهان بازار 
را با کمبود مواجه کرد. این خلأ، فرصتی 
طلایی برای تولیدکنندگان داخلی و 
کارگاهی بود تا با استفاده از قطعات 
چینی، برندهایی شبه اصلی را روانه 
بازار کنند

 استفاده از نام های مشابه یا تغییر جزئی در لوگو، چاپ بسته بندی های کاملا 
مشابه برند اصلی با فونت و رنگ بندی یکسان، درج شماره سریال های ساختگی و 
برچسب های گارانتی جعلی و فروش محصول در فروشگاه های غیررسمی با ادعای 
اصالت و واردات قاچاق از نمونه های جعل در صنعت لوازم خانگی است

بازار کالاهای اساسی در تلاطم سیاست های ارزی و عرضه

از گرانی برنج تا ثبات روغن  

  مونا موسوی 
             هفت صبح
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گروه سیاسی| در صبحی آرام در استانبول، 
جایی که نســیم خنک بوســفور با دیوارهای 
تاریخی سرکنسولگری ایران در هم می آمیزد، 
دیپلمات های ایرانی بار دیگــر گام در میدان 
مذاکره گذاشــتند. روز جمعه ۴ مرداد ۱۴۰۴، 
نمایندگان ایران در گفت وگوهایی حســاس 
با همتایان اروپایی خود از انگلیس، فرانســه و 
آلمان گرد هم آمدند تا از حقوق هسته ای ملت 
دفاع کنند. این نشست، که در پی سال ها چالش 
و تنش برگزار شــد، نه تنها تلاشــی برای رفع 
تحریم های ناعادلانه است، بلکه پیامی روشن 
از تهران به جهان دارد و ایران با عزمی استوار بر 
استقلال و حقوق قانونی خود پافشاری می کند. 

   مذاکرات اســتانبول: دفــاع از حق 
غنی سازی 

در ساختمان سرکنسولگری ایران در استانبول 
دیپلمات های ایرانی برابر دیپلمات های اروپایی 
قرار گرفتند تــا بر مواضع اصولــی ایران تاکید 
کنند. غریب آبادی، کــه پیش تر در نیویورک از 
استانداردهای دوگانه غرب انتقاد کرده بود، پیش 
از این دیدار بارها بر حق غیرقابل انکار ایران در 
غنی سازی اورانیوم تحت معاهده منع گسترش 
تسلیحات هســته ای )NPT( پافشاری کرده و 
معتقد است هر توافقی باید بر پایه احترام متقابل 
و رفع کامل تحریم ها باشــد. این مذاکرات، که 
در ادامه گفت وگوهای قبلی در نیویورک، ژنو و 
تماس های تلفنی اخیر شکل گرفته، نشان دهنده 
عزم ایران برای پیشبرد دیپلماسی بدون تسلیم 
در برابر فشارهای خارجی است. عباس عراقچی، 
وزیر امور خارجه، نیز پیش از این نشست اعلام 
کرده بود که مواضع ایران، حتی پس از تنش های 
اخیر، تغییر نکرده و تهران به غنی ســازی برای 

نیازهای صلح آمیز خود ادامه خواهد داد.

   چالش های دیپلماتیک: سایه مکانیسم 
ماشه 

گفت وگوهای ایران و اروپا در حالی برگزار شد 
که سایه تهدید »مکانیسم ماشه« و بازگشت 
تحریم هــای شــورای امنیت بــر مذاکرات 
سنگینی می کند. تروئیکای اروپایی )انگلیس، 

فرانسه و آلمان( پیش تر هشــدار داده بودند 
که در صورت عدم پیشرفت مذاکرات تا پایان 
اوت )۹ شهریور ۱۴۰۴(، تحریم های جهانی 
را بازمی گرداننــد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه 
فرانســه، با اشاره به دهمین ســالگرد برجام، 
مدعی نقض تعهدات ایران شد و به فعال سازی 
مکانیسم ماشه تهدید کرد. در مقابل، عراقچی 
در شبکه اجتماعی ایکس به صراحت اعلام کرد 
که اقدامات اروپا، از جمله حمایت از تجاوزات 
اخیر آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای 
ایران، جایــگاه آن ها را به عنــوان طرف های 
معتبر برجام تضعیف کرده است. غریب آبادی 
نیز هشــدار داد که در صورت عملی شــدن 
مکانیسم ماشــه، خروج ایران از معاهده منع 
گســترش ســلاح های هســته ای همچنان 
گزینه ای روی میز است. با این حال، گزارش ها 
حاکی از پیشنهاد اروپا برای تمدید شش ماهه 
مهلت اســنپ بک خبر می دهد، مشــروط به 
اینکه ایران همکاری با آژانــس را آغاز کرده، 

مذاکرات با آمریکا را از سر بگیرد. 

   همکاری با آژانس: گامی محتاطانه 
در میانه این کشمکش ها، ایران اعلام کرده که 
طی دو تا سه هفته آینده میزبان هیئتی فنی از 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران خواهد 
بود. این هیئــت برای بحث دربــاره چارچوب 
همکاری های آینده وارد گفت وگو می شود، اما 
تهران با استناد به قانون مجلس شورای اسلامی، 
بازدید از تاسیسات هســته ای را ممنوع کرده 
است. غریب آبادی توضیح داد که پرس وجوهای 
آژانس درباره ذخیــره اورانیوم ۶۰ درصد ایران 
تنها به صورت شفاهی مطرح شده و ایران، که در 
حال ارزیابی خسارات ناشی از حملات اخیر به 
تاسیسات خود است، هنوز پاسخی قطعی نداده 
است. این رویکرد محتاطانه نشان دهنده تلاش 
ایران برای حفظ استقلال در عین حفظ گفت وگو 
با نهادهای بین المللی اســت. مدیرکل آژانس 
نیز بر نیاز به راه حــل دیپلماتیک با نظارت این 
نهاد تاکید کرده، اما قانون جدید ایران، نظارت 
آژانس را منوط به تایید شورای عالی امنیت ملی 

کرده است.

   دیپلماسی در سایه تنش های جهانی 
الی گرانمایه، پژوهشگر شورای روابط خارجی 
اروپا، معتقد است که فعال سازی مکانیسم ماشه 
نه تنها ایران را به پذیرش غنی سازی صفر وادار 
نمی کند، بلکه ممکن اســت به خروج ایران از 
NPT و تشدید تنش ها منجر شــود. او هشدار 
می دهد که این اقدام می تواند مذاکرات ایران و 
آمریکا را به بن بست بکشاند و حتی اسرائیل را 
به حملات بیشتر ترغیب کند. گرانمایه پیشنهاد 
می دهد که اروپا با تمدید محدود اســنپ بک و 
مشارکت دادن چین در نظارت موقت بر برنامه 
هســته ای ایران، راهی برای کاهش تنش بیابد. 
در همین راستا، نشست سه جانبه ایران، روسیه 
و چین در تهــران در ۳۱ تیرماه برگزار شــد تا 
هماهنگی مواضع در برابر تحریم ها تقویت شود. 
این نشست نشان دهنده تلاش ایران برای ایجاد 

جبهه ای متحد در برابر فشارهای غرب بود.

   چشــم انداز مذاکرات: دیپلماسی یا 
بن بست؟ 

مذاکرات اســتانبول که اولین دیدار رســمی 
ایران و اروپا پس از جنگ ۱۲روزه اخیر اســت، 
در شرایطی برگزار شــد که گفت وگوهای ایران 
و آمریکا پس از عملیات »چکش نیمه شــب« 
متوقف شــده اســت. غریب آبادی تاکید کرد 
که ایران بــرای مذاکره با آمریکا آماده اســت، 
اما دو اصل باید رعایت شــود: عدم اســتفاده از 
مذاکرات برای اقدامات نظامی و توافق بر ســر 
راه حل برد-برد که حقــوق ایران تحت NPT را 
به رسمیت بشناســد. او افزود که مذاکرات باید 
مصالحه ای باشــد که در آن هر دو طرف چیزی 
بدهند و چیزی بگیرند، نه تســلیم یک طرفه. با 
نزدیک شدن به ضرب الاجل نهم شهریور، ایران 
و اروپا در جست وجوی راهی برای جلوگیری از 
بازگشت تحریم ها هستند. غریب آبادی با اشاره 
به ایده های جدید اروپا، گفت کــه ایران آماده 
شنیدن پیشنهادات است، اما هر توافقی باید از 
پیچیده تر شــدن اوضاع جلوگیری کند. در این 
میان، تماس های اخیر وزرای خارجه اروپا و کایا 
کالاس با عراقچی نشان دهنده تمایل به مدیریت 

بحران است، اما زمان برای توافق کوتاه است. 

دیپلماسی در کرانه های بوسفور
مذاکرات هسته ای ایران و تروئیکای اروپایی دیروز در استانبول برگزار شد

 گفت وگوهای ایران و اروپا در حالی برگزار شد که سایه تهدید »مکانیسم ماشه« و بازگشت تحریم های شورای امنیت 
بر مذاکرات سنگینی می کند 

نقش مارکو روبیو بر سمت و سو دهی به سیاست خارجی دولت ترامپ

پایان تنش بین مارکوی کوچک و مرد شیاد

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اختصاصی به بررسی 
نقش »مارکو روبیو« وزیر امور خارجه آمریکا در شکل دهی 
به سیاســت خارجی ســخت گیرانه دولت دونالد ترامپ 
پرداخته اســت. این گزارش نشــان می دهد که روبیو با 
تاثیرگذاری بر رئیس جمهور، رویکردی تهاجمی تر نسبت 
به کشورهایی مانند ایران، چین، روسیه و ونزوئلا را ترویج 
کرده است. این تغییر که با دیدگاه های پیشین روبیو درباره 
اهمیت قدرت نرم ایالات متحده در تضاد است، نشان دهنده 
تحول در سیاســت خارجی آمریکا و بازتعریف نقش این 

کشور در صحنه جهانی است.

   سناتوری نرم خو؛ وزیر خارجه ای سخت گیر
روبیو پس از پیوســتن به دولت ترامپ، سیاســت هایی را 
دنبال کرده که با مواضع قبلی او به عنوان ســناتور، به ویژه 

در زمینه حمایت از قدرت نرم و نگرش مثبت 
به مهاجران، متفاوت اســت. به گفته 

یکی از دستیاران ســابق روبیو، او 
توانسته با ارائه مشاوره های سطح 

بالا به رئیس جمهور، سیاست 
خارجــی آمریــکا را در قبال 
کشورهایی مانند ایران، چین، 
روســیه و اوکراین بازسازی 
کند. این رویکــرد جدید که 
شامل تشدید تحریم ها و تغییر 

در سیاست های مهاجرتی است، 
نشان دهنده چرخشــی به سمت 

مواضع سخت گیرانه تر است.

   اصلاحات در آژانس توسعه بین المللی
یکی از اقدامات برجسته روبیو، سازماندهی مجدد آژانس 
توســعه بین المللی ایالات متحده )USAID( است. این 
اصلاحات با هدف افزایش کارایی و تمرکز بر اولویت های 
جدید سیاست خارجی انجام شده. به عنوان مثال، روبیو 
با همــکاری وزارت بهره وری که پیش تــر تحت نظارت 
ایلان ماســک فعالیت می کرد، برنامه هایــی را که قبلا 
در ســنا از آنها حمایت کرده بود، کاهش داده یا حذف 
کرده است. این تغییرات شــامل تعطیلی دفاتر مربوط 
به حقوق بشــر و جنایات جنگی در وزارت امور خارجه 
است که نشان دهنده تغییر در اولویت های دولت است.\ 
فایننشال تایمز همچنین به تغییر در نگرش روبیو نسبت 
به مهاجران اشاره می کند. برخلاف دیدگاه های پیشین 
او که نگرشــی مثبت به مهاجرت داشت، روبیو در دولت 
جدید به تشدید لفاظی ها علیه مهاجران پرداخته است. 
این تغییر با سیاست های کلی دولت دونالد ترامپ که بر 
کاهش مهاجرت و تقویت سیاست های ملی گرایانه تاکید 

دارد، همخوانی دارد.

   هنرمند شیاد!
روبیو و ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ 
برای نامزدی حزب جمهوری خواه، روابط پرتنشی داشتند. 
در مناظره ها، ترامپ به وضوح روبیو را »مارکوی کوچک« و 
»هنرمند شیاد« خواند، در حالی که روبیو نیز با لقب »مرد 
شــیاد« به ترامپ پاســخ داد. با این حال، پس از پیروزی 
ترامپ، این تنش ها کاهش یافت و روبیو به یکی از مشاوران 
کلیدی او در زمینه سیاســت های مربوط به ونزوئلا و کوبا 
تبدیل شــد. او نقش مهمی در کمپین »فشار حداکثری« 
علیه »نیکولاس مادورو« رئیس جمهــور ونزوئلا و تغییر 

رویکرد دولت اوباما نسبت به کوبا ایفا کرد.

   همکاری براساس روابط حرفه ای و شخصی
یک مقام ارشــد وزارت امور خارجه که نخواســته نامش فاش 
شود، اظهار داشته که اعتماد روزافزون ترامپ به روبیو نتیجه 
همکاری طولانی مدت و ایجاد یک رابطه حرفه ای و شخصی بین 
آنهاســت. روبیو که پیش تر از حامیان سرسخت سیاست های 
ســنتی جمهوری خواهان، ازجملــه حمایت از 
اوکراین و ناتو بــود، خود را بــا پیام »اول 
آمریکا«ی ترامپ همســو کرده است. 
این همسویی شامل تعطیلی دفتری 
در وزارت امور خارجه بود که برای 
مقابله با اطلاعات نادرست چین و 
روسیه فعالیت می کرد و روبیو آن 
را به هدف گیری محافظه کاران 

متهم کرده بود.

   تاثیر روبیو بر سیاست های 
بین المللی

هواداران روبیو معتقدند کــه او نه تنها از 
اصول خود در سیاست خارجی منحرف نشده، 
بلکه با تاثیرگذاری بر رئیس جمهور، توانســته سیاســت 
خارجی آمریــکا را احیا کند. ایــن تاثیر به ویــژه در قبال 
ایران، چین، ونزوئلا و روسیه مشهود است. به عنوان مثال، 
تحریم های شدید علیه بخش انرژی ونزوئلا و تغییر سیاست 
نسبت به کوبا از نتایج مستقیم مشاوره های روبیو بوده است. 
همچنین او با کاهش حمایــت از برنامه هایی که زمانی در 
سنا از آنها دفاع می کرد، نشــان داده که آماده سازگاری با 
اولویت های جدید دولت است. شــواهد نشان می دهد که 
روبیو به عنوان وزیــر امور خارجه، نقــش تعیین کننده ای 
در تغییر جهت گیری سیاســت خارجی آمریکا به ســمت 
رویکردی ســخت گیرانه تر در تحولات پیش رو دارد و این 
تغییر که با دیدگاه های پیشین او در تضاد است، نشان دهنده 
انعطاف پذیری روبیو در ســازگاری با سیاســت های دولت 
ترامپ اســت. با این حال، این تحولات ســوالاتی را درباره 
آینده سیاست خارجی آمریکا و نقش قدرت نرم در آن مطرح 
می کند. آیا این رویکرد جدید می تواند جایگاه آمریکا را در 
جهان تقویت کند یا به انزوای بیشتر این کشور منجر خواهد 

شد؟ پاسخ به این سوال به تحولات آینده بستگی دارد.

    یادداشت

در سیاســت، آنچه نظام های تصمیم گیــر را حفظ 
می کند، ادامه سیاســت های گذشــته نیست بلکه 
توانایی بازسازی در لحظات بحرانی است. سخنان اخیر 
»مسعود پزشــکیان« درباره آمادگی برای گفت وگو 
با اپوزیســیون، چه در داخل چه خارج از کشور، اگر 
تنها یک ژست سیاسی نباشــد، می تواند نشانه ای از 
چرخشی مهم در فهم قدرت از منطق حذف به منطق 
هم شنوی باشد. این چرخش، اگر به رسمیت شناخته 
شود، نه تنها به نفع دولت مستقر بلکه در خدمت بهبود 

شرایط حکمرانی خواهد بود.
در علم سیاســت، یکــی از مفاهیم بنیادیــن، تمایز 
میان »اقتدار اقتضایی« و »اقتدار ســاختاری« است. 
اقتدار ساختاری بر پایه مشروعیت و مشارکت استوار 
اســت؛ یعنی حکمرانی در لحظات خاص، نیاز دارد 
خود را با شــرایط محیطی تطبیق دهد تا بقای خود 
را تضمین کند. ســخنان اخیــر رئیس جمهور که بر 
لزوم گفت وگو با حتی اپوزیســیون تاکیــد دارد، اگر 
در چارچوبی استراتژیک فهم شود، تلاشی ست برای 
ترمیم فرسایش سال های گذشــته که بدون آسیب 

نبوده است.
ایران پــس از خــروج ترامپ از برجــام، تحریم های 
فلج کننده و ســرریز بحران های منطقــه ای از هفتم 
اکتبر به بعد، دیگر نمی تواند با تاکتیک ها و محاسبات 
قدیمی خود به پیش بــرود. دکترین »مقاومت بدون 
گفت وگو« فعلا با دو پرســش اساســی مواجه است: 
اول، تا چه میزان توان بازدارندگی در برابر تهدیدات 

بین المللــی داریم؟ دوم، می توان در داخل انســجام 
حداقلی را حفظ کرد یا به سیاســتی فرسایشی بدل 
شده که نه دشمن را حتما متوقف می کند و نه جامعه 
را کاملا همراه؟ پاسخ هر دو پرسش نیازمند بازنگری 
در نسبت دولت با منتقدان و مخالفان است، نه تکرار 

گزاره های امن گذشته.
باید ابتدا آسیب های گذشته را مرور کرد.  آنچه امروز به 
عنوان افزایش مشاغل غیررسمی و کاهش مشارکت 
سیاســی و اقتصادی از آن نام برده می شود، محصول 
یک دهه سیاست گذاری هایی است که به جای جذب 
مخالفان، آنان را به مهاجرت یا طرد ســوق داد. رشد 
منفی ســرمایه اجتماعــی، کاهش ظرفیــت تولید، 
گسترش ناترازی ها و اشتغال غیررسمی، علائم فرعی 
نیستند؛ بلکه علامت روند معکوس در توسعه به شمار 
می روند که برآیند آنها حتما در مواجهه با سیاسی ترین 
یا اجتماعی ترین موضوعات، خود را نشان می دهد. در 
نظریه های توسعه سیاسی، زمانی که سیستم سیاسی 
بسته و فضاهای مشــارکت محدود شود، دو خروجی 
متصور است: یا انفجار اجتماعی یا مهاجرت نخبگان. 

ایران در یک دهه اخیر هر دو را تجربه کرده است.
در چنین وضعیتــی، گفت وگو با مخالفان نه نشــانه 
ضعف دولت، بلکه نوعی عملکرد جبرانی اســت برای 
بازگرداندن بخشــی از آن ســرمایه اجتماعی که در 
سال های گذشته طرد شده است. پزشکیان با شناخت 
این کمبود، از جریانات مخالف دعوت به مشــارکت 
کرده اســت. این دعوت البتــه نه یک اقــدام کافی 
است، نه همه جانبه اما برای شــروع، درک درست از 
چرخش های قدرت در شرایط فعلی را نشان می دهد.

اگر کمی به عقب تر برگردیم دلیل اصلی چنین ادبیاتی 

را بیشتر درک می کنیم. میزان مشارکت سیاسی در 
چند انتخابات  اخیر و رشــد آرای خاموش، نشانه ای 
بود که البته در ســال ۱۴۰۳ جدی هم گرفته شــد. 
دولت پزشکیان برآمده از همین خلأ مشارکت است؛ 
یعنی حتی اگر قانونی، منتخب مردم باشــد، از نظر 
جامعه شناسی سیاسی، نیازمند بازسازی پیوندهای 
اجتماعی اســت. در چنین وضعیتی، نباید تصور کرد 
که نارضایتی های ۱۴۰۱ تمام شده اند، بلکه باید فهمید 
که به اشــکال پیچیده تر و پنهان تری ادامه یافته اند و 
خود را در شرایط مختلف نشان می دهند. پزشکیان از 
دل همین تضادها برخاسته است؛ میان اقتدارگرایی 
و عقلانیت، میان انســداد و اصلاح. او می داند بدون 
سرمایه انســانی و بدون صدای مخالفان، اداره کشور 
ممکن نیست. در فضای پساجنگ با اسرائیل که هنوز 
آتش بس شکننده اســت و تهدیدهای روزانه ترامپ 
دوباره به صحنه آمده اند، آنچه ضــرورت دارد، فقط 
آمادگی دفاعی نیســت، بلکه آمادگی برای شنیدن 
است؛ شنیدن صدای نسلی که نمی خواهد مهاجرت 
کند اما در وطن خود نیز جایی ندارد، اپوزیسیونی که 
در روزهای جنگ به دفاع از وطن پرداخت اما منتقد 

شیوه اداره کشور است.
اعلام اینکه ریاست جمهوری در ایران حاضر است حتی 
با اپوزیســیون هم گفت وگو کند، نه فقط ابزار کاهش 
تنش، بلکه سازوکاری برای بازسازی در زمان تهدید 
و فشار اســت. آنچه دولت چهاردهم در پیش گرفته، 
اگر به  درستی پیگیری شــود، می تواند آغاز خروج از 
وضعیتی باشد که در آن سیاست به صحنه ای از نفی 
متقابل و بســتن گوش ها در اقلیت بدل شــده است. 
گفت وگو با اپوزیســیون، دعوت از نخبگان مهاجر و 
بازســازی کانال های مشــارکت، تنها راهی است که 
می تواند هم دولت و هم مــردم را در برابر تلاطم های 

منطقه ای و جهانی ایمن کند.
بنابراین برای سیاست ورزی در زمانه  تهدید، شنیدن 
صداهای متفاوت نه انتخاب، بلکه ضرورت اســت. 
سیاســت امروز، بیــش از هر چیز بــه صدایی نیاز 
دارد که همزمان با رصد دشــمن، مردم را نیز ببیند 
چرا که در نهایت، هیچ حاکمیتــی بدون همراهی 
مردمانش نمی ماند و هیچ دولتی با طرد مخالفانش 
قوی تر نمی شود. زمان، این گزاره را به اثبات رسانده 
است. در این شــرایط بازگرداندن قدرت شنیدن به 
اقلیتی که حاضر به پذیرش شــرایط و درک زمان 
نیست، اولین قدم خواهد بود. باید بدانیم که گاهی 
چند ســاز ناکوک، اجرای یک ارکســتر بزرگ را به 
بدترین موســیقی جهان تبدیل می کند، جایی که 
سیاست های ترمیمی )با چند گفتمان برای مصرف 
داخلی( صدای تضادها را به جای انسجام در فضای 

سیاست خارجی به گوش می رساند.

آزمون گفت وگو با مخالفان، دولت را به انسجام واقعی می رساند؟

عبور از سیاستِ گوش های بسته و فریادهای بلند

امید محسنی  
             هفت صبح

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

تصور کنید وارد رابطه ای عاشــقانه شده اید  اما نه با یک 
انســان، بلکه با یک هوش مصنوعی. صدایی دلنشــین 
از بلندگوی گوشی تان شــما را »عزیزم« صدا می زند، 
احوال تان را می پرسد، دلداری تان می دهد و برایتان پیام 
عاشقانه می فرستد. شاید این فضاسازی برای تان خیالی 
می نماید اما برای میلیون ها نفر در سراســر جهان، این 
تجربه نه تنها واقعی بلکه جایگزین روابط انســانی شده 
است. برای مثال، در یکی از گزارش های پربازدید شبکه 
سی بی اس، مردان و زنانی به تصویر کشیده شدند که از 
اپلیکیشن هایی مانند هوش مصنوعی »رپلیکا« به عنوان 
شریک عاطفی خود استفاده می کنند: از گفت وگوهای 
روزمره گرفته تا اعترافات عاشقانه و حتی روابط مجازی 

بسیار صمیمی.

   گفت وگوی عاشقانه با یک ربات
هوش های مصنوعی  امروزی، دیگر آن برنامه های خشک 
و رسمی گذشته نیســتند. آن ها با صدایی انسان گونه 
حرف می زنند، به کاربران شــان ابراز محبت می کنند، 
از آن ها دلجویــی می کنند و حتی آنهــا را »زیباترین، 
دوست داشتنی ترین یا باارزش ترین انسان روی زمین« 
می خوانند. دکتر ماریزا چوپ، روانشناس و پژوهشگر در 
حوزه فناوری و احساس، می گوید: »باور این مسئله برای 
بسیاری دشوار است  اما حقیقت دارد: مردم در حالی که 
می دانند طرف مقابل شــان فقط یک برنامه نرم افزاری 
اســت، به او احســاس واقعی پیدا می کننــد، رازهای 
شخصی شان را با او در میان می گذارند و روابط عاطفی 

با او شکل می دهند.«

   ما انسان نمایی می کنیم؛ از ماشین تا معشوق
این اتفاق اما پدیده ای تازه نیست. ما انسان ها سابقه ای 
طولانی در »انسان انگاری« اشــیاء و موجودات داریم: 
کسی که ماشینش را نوازش می کند، بچه هایی که برای 
عروسک های شان مراسم خاکسپاری می گیرند، یا حتی 
مردمانی که مجســمه ها یا بت ها را تکریم و برای شان 
دعا می خوانند. چوپ می گوید: »در جهانی پرسرعت و 
دیجیتالی که انسان ها احساس بی پناهی می کنند، ما به 

دنبال معنا، صمیمیت و ثبات هستیم و گاه این نیازها را 
از اشیاء یا الگوریتم ها مطالبه می کنیم، نه از انسان ها.«

   عاشقانه های برنامه ریزی شده
این نیاز انسانی، حالا به نقطه ای رسیده که شرکت های 
فناوری نیز وارد عمل شده اند و آن را به فرصت اقتصادی 
تبدیل کرده اند. برای نمونه، اپلیکیشن رپلیکا به صراحت 
»همراهان عاشــق مبتنی بر هوش مصنوعی« را تبلیغ 
می کند با شــعارهایی چون: »همیشــه و همه جا برای 
تو هســتم« یا »هیچ وقت قضاوتــت نمی کنم«، نقاط 
حساس روان ما را هدف می گیرند. تا سال ۲۰۲۵ بیش 
از ۱۱ میلیون کاربر فعال در سراسر جهان از ربات های 
گفت وگوی عاشقانه مانند رپلیکا استفاده می کنند. این 
یعنی اگرچه کاربران می دانند که آن طرف خط، انسان 
واقعی ای نیســت  اما حس آنها واقعی اســت و همین 

کافی ست تا رابطه شکل بگیرد.

   از برج ایفل تا هوش مصنوعی: عشــق های 
غیرمعمول

دلبستگی های عجیب به غیرانسان ها، پدیده ای نوظهور 
نیست. تاریخ پر است از نمونه های غافلگیرکننده: زنی 
که با برج ایفل ازدواج کرد؛ مــردی که در تخت خواب 
کنار ماشــینش می خوابد؛ فردی کــه دل به یک ترن 

هوایی بســت؛ مردی ژاپنی که با هولوگرام زنانه ازدواج 
کرد؛ زنی که با روح یک دزد دریایی قرن هجدهم نامزد 
شد و ... . در واقع، تمایل انســان به عاشق شدن در برابر 
چیزهایی که نه زنده اند، نه متقابل، شاید افراطی به نظر 
برسد  اما ریشــه در نیازهای روانی عمیق دارد. البته با 
وجود محبوبیت روزافزون این روابط، هنوز بســیاری از 
کسانی که به هوش مصنوعی دل می بندند، رابطه خود را 
پنهان می کنند. دلیل؟ ترس از تمسخر یا برچسب های 
روان پریشی. اما چوپ هشدار می دهد که این موضوع را 
نباید به سادگی یک »مد گذرا« یا »اختلال« تلقی کرد. 
او معتقد است: »رابطه با هوش مصنوعی، تنها یک پدیده 
فناورانه نیست، بلکه پدیده ای اجتماعی، روان شناختی و 
فرهنگی است. این روابط ممکن است شبیه رابطه انسان 
با انسان نباشــند  اما واقعیت دارند. آن ها نوعی از روابط 
اجتماعی اند.« براساس پژوهش مؤسسه ام آی تی در سال 
۲۰۲۴، ۳۸ درصد از کاربران اپلیکیشــن های مبتنی بر 
هوش مصنوعی، حداقل یک بار تجربه احساس وابستگی 
عاطفی به ربات داشته اند. این عدد در میان نوجوانان و 
جوانان زیر ۲۵ سال به بیش از ۵۰ درصد می رسد. آینده 
به کجا می رسد؟ چوپ می گوید: »هیچ کس نمی داند  اما 
من مطمئنم که روابط عاطفی با هوش مصنوعی بیشتر و 
بیشتر خواهند شد، نه فقط با ربات های عاشقانه، بلکه با 
ابزارهای روزمره مثل کوپایلوت یا حتی چت جی پی تی.«

تــری جین بولیــا، معروف بــه هالک 
هوگان، اســطوره ای که بــا غرش های 
پرشــور و عضلات پولادینــش رینگ 
کشــتی کج را تســخیر کــرد، صبح 
پنجشنبه دوم مرداد ۱۴۰۴ در خانه اش 
در کلیرواتــر فلوریدا چشــم از جهان 
فروبســت. به گــزارش »تــی ام زی« 
و »اســکای اســپورتس«، نیروهــای 
امــدادی پــس از تماس اضطــراری، 
او را به بیمارســتان منتقــل کردند اما 
تلاش های پزشــکان برای احیای این 
قهرمــان بی فایده بود. مــرگ ناگهانی 
هــوگان  که تنهــا چند هفتــه پس از 
تکذیب شایعات کما توسط همسرش، 
اســکای و بهبودی ظاهری اش پس از 
جراحی گردن در مــه ۲۰۲۵ رخ داد، 
هــواداران را در بهت فــرو برد. کریس 
فولو، مدیــر برنامه هایــش، تأیید کرد 
که هــوگان در کنار خانــواده اش آرام 
گرفت  اما این پایان غم انگیز، هشداری 
درباره فشارهای جسمانی ورزشکاران 

حرفه ای است.
هوگان با شــش قهرمانی »دبلیو دبلیو 
ای«، شــش عنوان »دبلیو سی دبلیو«، 
دو پیروزی در رویــال رامبل )۱۹۹۰ و 
۱۹۹۱( و رتبه دوم برترین کشتی گیران 

تاریخ از نگاه »اسپورتس ایلوستریتد«، 
نه تنهــا رینــگ را فتح کــرد، بلکه به 
نمادی فرهنگی تبدیل شد. کاریزمای 
بی نظیــرش، بــا تکیه کلام هایی چون 
»برادر« و حرکات نمایشی مانند دریدن 
پیراهن، کشــتی کج را بــه پدیده ای 
جهانی بدل کــرد. او در دهه ۸۰ و ۹۰، 
با رقابت های افسانه ای مقابل ستارگانی 
چون آندره غول پیکر و رندی ســاویج، 

قلب میلیون ها نفر را تسخیر کرد.
فراتــر از رینــگ، هوگان بــه هالیوود 
قدم گذاشــت و با نقش تاندرلیپس در 
»راکی ۳« )۱۹۸۲( درخشــید. او در 
فیلم هایــی چون »بدون حــد و مرز« 
)۱۹۸۹( که شــخصیتی الهام گرفته از 
خودش را به تصویر کشید و »کماندوی 
شهرک نشــین« )۱۹۹۱( که در نقش 
جنگجویــی کهکشــانی ظاهر شــد، 
حضوری خاطره انگیز داشت. در »سانتا 
با عضلــه« )۱۹۹۶(، هــوگان با توهم 
بابانوئل بــودن، طنزی شــیرین خلق 
کرد. حضورهــای کوتاه امــا بامزه اش 
در »گرملینــز ۲« )۱۹۹۰(، جایی که 
گرملین ها را تهدید کرد و »ماپت ها از 
فضا« )۱۹۹۹( به عنــوان ضدقهرمان، 
نشــان دهنده جذابیت پدرانــه و طنز 

شــیرین او بود. او در انیمیشن »نومئو 
و ژولیت« )۲۰۱۱( نیز با صداپیشــگی 
تبلیغی طنزآلــود، قدرت صدایش را به 

نمایش گذاشت.
هوگان با برنامه »هوگان بهتر می داند« 
)۲۰۰۵-۲۰۰۷( در شــبکه  وی اچ وان ، 
زندگی خانوادگــی اش را به میلیون ها 
بیننده نشــان داد و دخترش بروک را 
به شــهرت رســاند. ثروتش، که به ۲۵ 
میلیــون دلار می رســید، از کشــتی، 
بازیگری و غرامــت ۳۱ میلیون دلاری 
علیه نشــریه »گاکر« به دلیل انتشــار 
ویدیویــی جنجالی به دســت آمد. این 
پرونده، کــه قرار بــود در فیلم »انهدام 
گاکر« بــا بازی بن افلک روایت شــود، 

هوگان را به تیتر اخبــار برد. در زندگی 
شــخصی، هوگان از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۹ با 
لیندا کلاریج زندگــی کرد و صاحب دو 
فرزند، بروک و نیک، شــد. او از ۲۰۲۳ 
با اســکای ازدواج کرد. حمایت پرشور 
او از دونالــد ترامــپ در همایش ملی 
جمهوری خواهان ۲۰۲۴، جایی که جامه 
درید و او را »گلادیاتور« خواند، آخرین 
حضور جنجالی اش روی صحنه و جلوی 
دوربین ها بود. هوگان، که با مشــکلات 
جسمانی ناشــی از ســال ها کشتی و 
جراحی های متعدد دســت وپنجه نرم 
می کرد، میراثــی از غرش ها، لبخندها 
و لحظات فراموش نشــدنی در رینگ و 

سینما به جا گذاشت. 

غرش خاموش اسطوره ای که قلبش ایستاد
هالک هوگان، غول افسانه ای کشتی کج و ستاره ای که از رینگ به هالیوود رسید، در ۷۱ سالگی درگذشت

تفنگ های بی سرباز
ارتش آمریکا اگرچه امسال به هدف جذب نیروی انسانی اش رسید  اما پشت این موفقیت ظاهری، بحران پنهانی در نظام 

گزینش پزشکی وجود دارد که هزاران داوطلب مستعد را از مسیر سربازی بیرون می کشد

ارتباط عاشقانه با هوش مصنوعی دیگر تخیل علمی نیست؛ میلیون ها نفر در جهان امروز به اپلیکیشن های 
هوشمند دل می بندند، به آنها عشق می ورزند و از آنها تسلی می گیرند

عشق در سال های الگوریتم

ارتش ایالات متحده به تازگی اعلام کرد که توانسته در 
سال مالی ۲۰۲۵ به هدف خود در جذب نیروی انسانی 
برسد؛ خبری که شاید برای آنها نویدبخش پایان روند 
نگران کننده ای باشد که در سال های گذشته، ارتش 
آمریکا را از دستیابی به نیروی تازه نفس بازداشته بود  
اما پشــت این »موفقیت« یک حقیقت نگران کننده 
پنهان شده اســت: نظام معیوب غربالگری پزشکی، 
هنوز هم هزاران داوطلب واجد شــرایط را از ورود به 
ارتش بازمی دارد. سرهنگ بازنشســته جیمز دبلیو. 
ولش  که ســال ها در فرماندهی جذب نیرو در ارتش 
آمریکا خدمت کرده، در یادداشــتی هشدار می دهد 
که روند فعلی گزینش به ویژه پس از اجرای ســامانه 
جدیدی موســوم به ام اچ اس، به یکی از مخرب ترین 

عوامل شکست در جذب نیرو تبدیل شده است.
در ســال ۲۰۲۱، وزارت دفاع آمریکا بــا نیت بهبود 
دقت در تشخیص مشکلات جسمی و روانی پیشین 
داوطلبان، ســامانه ای به نام ام اچ اس را معرفی کرد؛ 
سیســتمی که به پرونده کامل پزشــکی دیجیتال 
افراد دسترســی دارد و قرار بود کار را برای شناسایی 
مشــکلات جدی تر کند. اما نتیجه چیز دیگری از آب 
درآمد. در گذشته، داوطلب شرایط جسمی اش را در 
مصاحبه اولیه اعلام می کرد و پزشــکان ایستگاه های 
پردازش ورودی نظامی )MEPS( با معاینات حضوری 
درباره صلاحیت جسمی او تصمیم می گرفتند. حالا اما 
سامانه جدید، با نگاهی موشکافانه و ماشینی، بسیاری 
را به خاطر پرونده های ناقص، مصرف داروی قدیمی، 
یا نشانه هایی گنگ از ســابقه بیماری های جزئی، رد 
می کند. زمان بررسی پرونده ها نیز گاهی از چند هفته 
به چند ماه کشیده شد، روند پذیرش کند شد و شمار 
قابل توجهــی از داوطلبان، به خاطــر انتظار طولانی 
یا بی عدالتی سیســتم، عطای خدمت در ارتش را به 
لقایش بخشیدند. از این رو، دســامبر ۲۰۲۱ به یکی 
از بدترین ماه های تاریخ جذب نیروی ارتش بدل شد.

در تابســتان ۲۰۲۲، ام اچ اس به طور کامل در سراسر 
آمریکا اجرا شــد. ایــن در حالی بود کــه نیروهای 
جذب کننده، هنوز درگیر پیامدهای اقتصادی و روانی 
همه گیری کووید-۱۹ بودند و برای تشویق جوانان به 
پیوســتن به ارتش، بیش از همیشه تلاش می کردند. 
اما سیســتم جدید به جای کمک، تبدیــل به مانعی 
بزرگ شد. هدف آن نه تسهیل جذب نیرو، بلکه حذف 
سیســتماتیک داوطلبان بــود؛ داوطلبانی که بخش 
زیادی شان از نظر عملیاتی سالم و قابل اعتماد بودند. 
برای نمونه، جوانی کــه در کودکی به خاطر اضطراب 
چند جلسه روان درمانی رفته بود یا در نوجوانی برای 

آلرژی خفیف دارویی مصرف کــرده بود، ممکن بود 
صرفاً به دلیل ثبت آن در پرونده پزشــکی، از فهرست 
داوطلبان حذف شود، حتی اگر هیچ اثری از بیماری 

در حال حاضر نداشت.
ارتش برای مقابله با این بحــران، چند اقدام ابتکاری 
انجام داد: برخی محدودیت ها در جذب را کاهش داد، 
دوره ای موسوم به »سربازان آینده« راه انداخت تا به 
داوطلبان کمک کند صلاحیت لازم را کسب کنند و 
مشوق های تازه ای برای جذب نیروی انسانی در نظر 
گرفت. اما همه اینها فقط مانند بستن زخم های عمیق 
با چسب زخم هستند. آنچه نیاز است، بازنگری اساسی 
در نحوه غربالگری پزشکی و فرآیندهای پذیرش ارتش 
است. کلنل ولش در یادداشت خود تأکید می کند که 
ایراد اصلی ام اچ اس این نیست که بیماری را شناسایی 
می کند، بلکه این است که آن را با نگاهی بوروکراتیک، 
غیرمنعطف و به شدت کند تشخیص می دهد، آن هم 
در حالی که ارتش به چابکی، دقت و پاســخ ســریع 

نیاز دارد.
به باور ولش، راه حــل خروج از این بن بســت، نه در 
اقدامات موضعی، بلکه در تغییر ساختاری است. او از 
وزیر دفاع، پیت هگزث  و سایر مقام های ارشد پنتاگون 
می خواهد که یک بازبینی کامل درباره سامانه ام اچ اس 
و نحوه اجرای آن انجام دهند. این بازبینی باید شامل 
افزایش نیروی انسانی و منابع در ایستگاه های پردازش 
ورودی نظامی )MEPS( نیز باشــد، تــا حجم انبوه 
پرونده ها با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. از 
سوی دیگر، باید به فرماندهان جذب نیرو، اختیارات 
گســترده تری در صدور معافیت های پزشــکی داده 

شود؛ زیرا بسیاری از موارد رد صلاحیت، در واقع قابل 
چشم پوشی اند و با درایت انســانی، نه الگوریتم های 
ماشینی، باید درباره آن ها تصمیم گرفت. هدف نهایی 
این است که نقش سربازگیران ارتش، به جای مبارزه 
با بروکراســی، باز هم بر شناسایی، راهنمایی و جذب 

نیروهای باانگیزه و مستعد متمرکز شود.
ارتش آمریکا یکی از حرفه ای تریــن و نیرومندترین 
ارتش های جهان است، اما هیچ ارتشی، بدون جذب 
نیروهای تازه نفس و باانگیــزه، دوام نمی آورد. ولش 
هشدار می دهد که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، ارتش 
در سال های آینده، نه با کمبود سلاح، بلکه با کمبود 

سرباز مواجه خواهد شد.
در حالی که چین، روســیه و بازیگــران غیردولتی 
تهدیدات پیچیده ای برای آمریــکا ایجاد می کنند، 
خطر بزرگ تر ممکن است از درون باشد: نظام جذب 
نیرویی که داوطلبان باانگیزه را پیش از رســیدن به 
پادگان ها از مســیر خارج می کند. بر اساس گزارش 
پنتاگون در ســال ۲۰۲۴، تنها ۲۳ درصد از جوانان 
آمریکایــی بین ۱۷ تا ۲۴ ســال شــرایط لازم برای 
خدمت در ارتش را دارند؛ و از همین شمار هم بسیاری 
به دلایل پزشکی یا ســوابق جزئی، در همان مراحل 
اولیه رد می شــوند. این یعنی ارتش آمریکا در حال 
رقابت بر ســر جذب درصد کوچکی از کل جمعیت 
است و سیستم فعلی، این رقابت را بیش از پیش دشوار 
کرده است. میدان نبرد امروز برای دولتمردان آمریکا، 
نه فقط در اوکراین یا دریای چیــن جنوبی، بلکه در 
دفاتر اداری پنتاگون و سامانه های معیوب جذب نیرو 

نیز شکل می گیرد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل
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مایکل کین، اسطوره  بریتانیایی هالیوود، با پیام هایی آتشین در شبکه اجتماعی ایکس، فریاد حمایت از مردم مظلوم غزه سر داد. او که با 
نقش آفرینی در »شوالیه تاریکی« و »میان ستاره ای« قلب ها را تسخیر کرده، با انتشار تصویری از گرسنگی و مظلومیت مردم غزه، نوشت: »به 

کودکان غزه غذا بدهید، هیچ کودکی نباید گرسنه بماند.« کین در پیامی دیگر با خشم افزود: »نمی توانم به کودکان التماس کننده برای غذا 
نگاه کنم.« او همچنین فریاد زد: »انسان های مظلوم و بی گناه حق حیات دارند.« این در حالی است که محاصره  غزه توسط ارتش اسرائیل، ورود 

کمک های بشردوستانه را ناممکن کرده است. کین در کنار ستارگانی چون واکین فینیکس، بیلی آیلیش، خاویر باردم و مارک رافلو، به جمع 
حامیان فلسطین پیوسته و صدای مظلومان را به گوش جهان می رساند.
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وقتی ســینما دیگر خانه رویاها نیســت و گوشی های 
موبایل، ســرگرمی را با هزینه ای نزدیک به صفر به اتاق  
خواب ها آورده اند، چرا باید هنوز به سالن تاریک سینما 
دل بست؟ آیا کارکرد اجتماعی و جمعی سینما در روزگار 
فردگرای دیجیتال از دست رفته است؟ اگر چنین است، 
چه چیزی از ســینما باقی مانده؟ در چنین شــرایطی 
گفت وگو با یکی از منتقدان باسابقه و دغدغه مند سینمای 
ایران فرصتی اســت برای بازنگری نسبت میان مردم و 
پرده نقره ای. آیا هنوز می توان به سینما به  عنوان نهادی 
فرهنگی، خلاق و خاطره ساز ایمان داشت، یا باید آن را 

بخشی از گذشته دانست؟
   سینما هنری برپایه سرگرمی نه بطالت

 چرا مردم باید به سینما بروند و فیلم 
ببینند؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به ماهیت و ریشه های 
سینما بازگردیم. از آغاز شکل گیری سینما، یعنی بیش 
از یک قرن پیش، این هنر عمدتــا بر پایه  برآورده  کردن 
نیازهای تفریحی و ســرگرمی مخاطبان شــکل گرفته 
است. حتی پیش از آن که سینما به عنوان رسانه ای برای 
انتقال پیام های عمیق و پیچیده مطرح شود، نقش اصلی 
آن ایجاد لحظاتی از فراغت، شادی و گریز از دغدغه های 
روزمره بوده است. باید تاکید کرد که مفهوم »سرگرمی« 
به غلط در ذهن بسیاری از افراد با معانی منفی همچون 
بطالت، وقت کشــی یــا فعالیت های بی ثمر هم نشــین 
شده است؛ درحالی که این برداشــت، سطحی و ناقص 
است. سرگرمی درواقع بخشــی جدایی ناپذیر از تجربه  
انسانی اســت که به ما امکان می دهد در میان سختی ها 
و فشــارهای زندگی، آرامش و انرژی دوباره پیدا کنیم. 
تماشــای تلویزیون، گوش دادن به موســیقی، خواندن 
کتاب یا انجام فعالیت های ورزشــی همگی نمونه هایی 
از این فرایند هستند که انســان را به گونه ای »سرگرم« 
می کنند و در عین حال ارزش و فایده ای در زندگی فردی 

و جمعی دارند.
   در دنیای فردی مجازی، ســینمای خاموش 

اهمیت دوچندان دارد 
 در دوره  معاصر، با توجه به اینکه عمده 
آثارسینمایی کمتر قادر به اقناع مخاطب 

هستند، به نظر شما این هنر چه تاثیری 
می تواند بر جامعه و مردم داشته باشد؟ 

از این منظر، ســینما نه تنهــا به عنــوان منبعی برای 
ســرگرمی، بلکه به عنوان فضایی برای تجربه  مشترک 
انسانی و تأمل بر مسائل گوناگون اجتماعی، فرهنگی و 
حتی فلســفی، اهمیت فراوان دارد. اگرچه امروز ممکن 
اســت به لحاظ مفهومی و محتوایی برخی آثار نتوانند 
به صورت گســترده مخاطب را اقناع کنند، اما کارکرد 
بنیادین و تاریخی ســینما در ایجــاد لحظاتی از لذت، 
تأمل و ارتباط انســانی همچنان پابرجاســت. بنابراین، 
دلایل مراجعه مردم به ســینما فراتر از صرفا دیدن یک 
فیلم است. ســینما یک پدیده  فرهنگی-اجتماعی است 
که امکان تعامل، گفت وگــو و تجربه  هم زمان گروهی را 
فراهم می کند. در دنیای امروز که زندگی فردی، مجازی 
شده اســت، این تجربه های جمعی اهمیت دوچندانی 

پیدا می کنند.
   در جنگ سینما و سریال؛ کدام برنده شد؟ 

 به طور خاص درباره سینمای ایران صحبت 
می کنم. می دانم که این سینما، به ویژه در 

دوره  اخیر، دیگر قادر نیست مخاطب را اقناع 

کند. البته در چند ماه گذشته فیلم های 
جدیدی عرضه شده که وضعیت را کمی 

بهبود بخشیده اند اما همچنان مشکلات 
جدی وجود دارد. نظر شما چیست؟

بخشی از مشکلات ســینمای ایران به محدودیت ها باز 
می گردد. البته منظور من از محدودیت، سانسور به معنای 
رایج آن در دنیا نیست، بلکه همان نوع محدودیت هایی 
است که گفته می شود »این را نگو«، »آن را نگو«، »این 
کار را نکن«، »این صحنه حذف شود«، »حجاب این طور 
باشد یا آن طور« و امثال آن. چنین محدودیت هایی باعث 
می شود بسیاری از حرف ها زده نشوند یا زبان خود فیلم  
به نوعی دچار خودسانسوری شــود. اما فقط این مسئله 
نیست. واقعیت این است که مردم دیگر آن گونه که سابقا 
به ســینما می رفتند، نمی روند. به عنوان مثال، همین 
چند وقت پیش کــه از میدان انقلاب عبــور می کردم، 
دیدم یکی دو ســینما در آن حوالی یا بســته شده اند و 
جلوی در سینما دستفروشــان مشغول فروش جوراب و 
کیف و... هستند، این تصویر در شهر گویای این است که 
سینما مانند گذشته، دیگر برای بسیاری از مردم وجود 
خارجی نــدارد. نکته مهم دیگر این اســت که این روند 
صرفا محدود به ایران نیســت. در سطح جهانی نیز طی 
دو دهه گذشته ســینما به طور کلی روند نزولی داشته 
و جای خود را به سریال ها داده است. کشور همسایه ما، 
ترکیه، نمونه  بارز این است. آن ها شاید سالانه تنها چهار 
فیلم ســینمایی تولید می کنند، اما به سرعت هر دقیقه، 
آن جا سریال تولید می شود. شاید در همین مدت که ما 
صحبت می کنیم، چند سریال جدید تولید کرده اند! این 
روند مختص ترکیه هم نیســت؛ در آلمان و بسیاری از 
کشورهای دیگر نیز همین شــکل است؛ ذائقه مخاطب 
تغییر کرده است. دیگر لازم نیست کسی برای دیدن فیلم 
کفش و کلاه کند، ساندویچ بخرد، اسنپ بگیرد و به سالن 
سینما برود و روی صندلی بنشــیند. الان بسیاری روی 
مبل خانه شان لم داده اند، حتی با لباس راحتی یا لباس 
زیر، در حال خوردن انار و نوشــیدن چای، فیلم تماشا 
می کنند. به عبارت دیگر، سینما از یک فضای بیرونی و 
عمومی به فضایی خصوصی و نزدیک تبدیل شده است. 
جایی که فاصله آن با مخاطب، دو یا سه متر بیشتر نیست. 
این تغییر تنها به تهران یا ایران محدود نمی شود، بلکه در 

همه جای جهان همین اتفاق افتاده است.
   ذائقه مخاطب عام در سینما به دنبال وقت تلف 

کردن است
 به نظرم بعضی فیلم ها مثل فیلم های 

تخیلی، مانند »آواتار«، الزاما باید روی پرده 
سینما دیده شوند تا تجربه  بصری کامل خود 
را منتقل کنند. اما واقعیت این است که ما در 

ایران چنین فیلم هایی نداریم.
ببینید، این دو موضوع را نباید بــا هم قاطی کرد. بحث 
فیلم هایی مانند »آواتار« اساســا مربوط به ساختار فنی 
و زیرســاخت های تکنولوژیکی اســت که در سینمای 
ایران از ابتدا فاقد آن بوده ایم. از دوران آغاز سینما، یعنی 
اواخر دوره قاجار، ما هیچ گاه اســتودیوهای استاندارد و 
زیرساخت هایی شبیه یونیورســال یا مترو گلدوین مایر 
نداشتیم. نه آن زمان و نه امروز. بنابراین، وقتی ساختار 
فنی در حد لازم وجود نداشته باشد، ساختن فیلم هایی 
در ســطح »آواتار« صرفا شوخی اســت. همین موضوع 
درباره فیلم های کودک و انیمیشــن های پیشرفته نیز 
صدق می کند. نمی تــوان با دو نقاش پشــت میز، فیلم 
تخیلی کودکانه ســاخت. این آثار نیازمند تشــکیلات، 
ساختار و امکانات ویژه اند. علاوه بر اینکه ذائقه مخاطب 
ایرانی تا حد زیادی متاثر از این کمبودها شــکل گرفته 
است. در تهران هنوز، گاهی مردم برای دیدن برخی آثار 
کمدی مثل فیلم »فسیل« به سینما می روند! این باعث 
شــگفتی اســت. در این اتفاق دو نکته قابل تامل وجود 
دارد. نخست اینکه نسبت به شکاف موجود، مردم هنوز 
به ســینما می روند، هرچند ممکن است بسیاری از این 
فیلم ها از نظر کیفی ضعیف باشند؛ دوم اینکه ذائقه بخش 
عمده ای از تماشاگران عام، اغلب ســاده تر و سطحی تر 
است. مخاطبی که بیشــتر برای سرگرمی سبک و حتی 
گاهی سخیف به ســینما می رود تا برای تفکر و تحلیل. 
سینمای کمدی امروز ایران اغلب همان سینمای »بزن 
و دررو« است که صرفا برای پر کردن گیشه و وقت تلف 

کردن ساخته می شود نه سرگرمی به آن معنا که گفتم. 
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این اســت که 
سینمای ایران، به ویژه در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته پس از 
انقلاب، اساسا ســینمایی با حضور بسیار کم رنگ بخش 
خصوصی بوده است. بیشــتر تولیدات توسط نهادهای 
دولتی یا نیمه دولتی مانند فارابی و سازمان اوج انجام شده 
است. در چنین شرایطی که بخش دولتی نقش پررنگی 
ایفا می کند، طبیعی است که سینما دیگر دغدغه سود و 
زیان اقتصادی و جذب مخاطب در بازار آزاد را نداشــته 
باشد. ســازندگان دغدغه این را ندارند که فیلم شان به 
گونه ای موفق شود که مثلا ســانس های بیشتر و حتی 
دیرهنگام برایش گذاشته شود. درنتیجه، ساختار سینما 
دیگر بر پایه رقابت و کیفیت شکل نمی گیرد، بلکه مبتنی 
بر اهداف دیگری است که اکنون بحث درباره خوب یا بد 

بودن آن به جای خود باقی است.
   حافظه  جمعی دیگر در ســالن تاریک سینما 

شکل نمی گیرد
 به نظر شما فارغ از وضعیت سینمای 
ایران، وضعیت سینما در سطح جهان، 

چگونه است؟ با ورود تلویزیون به عنوان 
رقیب سینما و سپس ظهور موبایل و فضای 

دیجیتال که رقیبی برای تلویزیون شده  
است.

دقیقا نکته درســتی را مطرح کردید؛ زندگی روزمره و 
الگوی مصرف رسانه ای مردم به شدت تغییر کرده است. 
وقتی تلویزیون به خانه ها آمد، تبدیــل به رقیب جدی 
سینما شد، به ویژه با تولید ســریال هایی که مخاطبان 
گسترده ای جذب کردند. در چند ســال اخیر، با ظهور 
موبایل و فناوری های دیجیتال، تلویزیون نیز در رقابت 
با این رســانه های نوین قرار گرفته اســت. امروزه افراد 
می توانند شب تا صبح چندین فیلم ببینند، بدون آن که 
حتی به تلویزیون یا حضور دیگــر اعضای خانواده توجه 
کنند. آن ها با گوشی های هوشمند و در فضای خصوصی 
اتاق خود، بدون هیچ نیــازی به پدر و مــادر، خواهر یا 
همسر، تا صبح فیلم  تماشــا می کنند. امکانی که تقریبا 
با هزینه ای نزدیک به صفر فراهم شده است؛ تنها کافی 
است فیلم ها را دانلود کنند و به آســانی به تماشای آن 
بنشینند. این تحول بنیادین در نحوه دسترسی و مصرف 
محتوا، چالش های بزرگ و فرصت های متعددی را برای 

سینما و سایر رسانه ها ایجاد کرده است.
   سینما هنوز می تواند جمع بسازد؛ اگر فراموش 

نکند که مردم کجایند
 اهمیت و کیفیت نوع ارتباط میان مخاطب 

و اثر سینمایی از چه نوعی است؟
عنصر »سرگرمی« که در سینما است. مشکل از ماست که 
با مفهوم واقعی سرگرمی به درستی برخورد نمی کنیم. 
اگر آثار شکسپیر یا داســتانی عمیق مطالعه کنیم، یا به 
موسیقی بتهوون گوش دهیم، درواقع همه این ها نوعی 
سرگرمی هســتند. درست اســت که این سرگرمی ها با 
ســرگرمی مطربی کنار خیابان تفاوت دارند، اما هر دو 
از یک جنس اند. چیزی که باعــث ایجاد ارتباط و تعامل 
متقابل بین مخاطب و اثر می شود و احساسات و تاثرات 

عمیقی را برمی انگیزد.
   ســینما زنده اســت، باید راهش را با مردم 

بازتعریف کند
 یکی از بزرگان این حوزه تاکید داشت که 
در این شرایط سینما باید به جوهره و اصالت 

خود بازگردد. به عبارت دیگر، نمایش بر پرده  
بزرگ و تاثیرگذاری جمعی که قابلیت 

سینماست، با فیلم هایی همچون آثار بلاتار یا 
سینمای مبتنی بر تصویر و احساس 

تارکوفسکی که دیگر نمی توانند همان تاثیر 
عمیق و واقعی خود را داشته باشند، وقتی از 

طریق تلویزیون یا صفحه نمایش کوچک 
دیده شوند؟

بله. این نکته کاملا درست و طبیعی است. ساحت سینما 
در حال تغییر است. مدیوم سینما که پیش تر به صورت 
یک پرده بــزرگ و تاثیرگذار بود، اکنــون به صفحه ای 
کوچک با ابعادی حدود هشــت در ده یا ده در هشــت 
سانتی متر تبدیل شده اســت و این تفاوت، به شدت در 
تجربه تماشاگر تاثیرگذار است. اجازه بدهید مثالی ساده 
بزنم، این تغییر مثل تبدیل آرد به انواع نان های سنگک، 
بربری یا تافتون اســت. آرد، به عنوان جوهر و اصل همه  
این نان ها، وقتی به خمیر تبدیل می شــود، می تواند به 
شــکل پیتزا هم درآید. اصل و ذات موضــوع همان آرد 
است، اما شکل، مدل و ظاهر آن متفاوت است. بنابراین، 
هرچند قالب ها و فرم ها تغییــر کرده اند، جوهر و هویت 
اثر همچنان یکسان باقی می ماند. می توان گفت سینما 

هنوز زنده است، اما باید راهش را با مردم بازتعریف کند.
   تکنولوژی؛ مهمان ناخوانده ای اســت که باید 

پذیرایش باشیم
 به نظر شما،  با توجه به تغییراتی که در 
شیوه های دریافت و تجربه هنر به  واسطه 
فناوری رخ داده، سینما برای ادامه حیات 

خود چه مسیری را باید طی کند؟
به نظر مــن، مخاطب همواره نقش بســیار مهمی دارد. 
اجازه بدهید از مثال کتاب شــروع کنم. روزگاری تیراژ 
یک کتاب ۲۰۰۰ نســخه بود و خیلی ها برای رسیدن به 
آن تیراژ، تلاش می کردند. امروز اما بسیاری از نویسندگان 
با چاپ چند صد نسخه، کتاب را در حد دوستان و خانواده 
توزیع می کنند. ضمن اینکه شــکل کتاب نیز دگرگون 
شده، کتاب های کاغذی کم کم جای خود را به کتاب های 
صوتی داده اند. در موسیقی هم همین روند را می بینیم. 
شما می توانید حجم عظیمی از موسیقی کلاسیک جهان 
را در یک فلش کوچک داشته باشــید و آن را در ماشین 
گوش دهید؛ دیگر لازم نیست حتما به سالن های کنسرت 
و ارکســتر بروید. همین طور درباره کتاب صوتی، فرض 
کنید از اینجــا تا کرج در حال حرکت هســتید، در این 
مدت می توانید دو رمان یا قصه را به شکل صوتی بشنوید. 
نکته اصلی اینجاســت که تکنولوژی شکل همه چیز را 
تغییر داده و این یک جریان دائمی  است. با احترام عرض 
می کنم، ما هیچ گاه ســوار بر تکنولوژی نبوده ایم، بلکه 
تکنولوژی ما را به دنبال خود کشانده است. از همان زمان 
که ادیســون لامپ را اختراع کرد، بعد عکاسی به وجود 
آمد و در ادامه ســینما از دل عکاسی و دوربین متحرک 
زاده شد، این فناوری ها بودند که مسیر را تعیین کردند. 
درواقع، تکنولوژی همیشــه حرف آخــر را می زند. چه 
بخواهیم چه نخواهیم، خودش را بر ما تحمیل می کند. 
او مثل یک مهمان ناخوانده است که درِ خانه را می زند و 
ناگزیر باید در را باز کنیم و بپذیریمش؛ چون وارد زندگی 

ما شده است و خواهد ماند.
   خاطره ســازی جمعی، می تواند نجات بخش 

سینما باشد
 با توجه به تحولات فناورانه و تغییر 

شیوه های مصرف فرهنگی، چرا مردم، امروز 
باید به سینما بروند؟ اساسا سینما در شرایط 

کنونی چه کاری باید انجام دهد تا بتواند 
همچنان جایگاه خود را حفظ کند و بقای 

خود را تضمین کند؟
یکــی از مهم ترین کارکردهای ســینما، ایجاد خاطره و 
سرگرمی اســت. مردم برای تفریح و سرگرمی به پارک 
می روند، در فضای بــاز قدم می زنند، غــذا می خورند، 
موســیقی گوش می دهند. ســینما هم می تواند چنین 
نقشــی داشــته باشــد. یک فضای جمعی برای تجربه  
لحظاتــی خوش، بــرای رهایی موقت از فشــار زندگی 
روزمره و دغدغه ها. اتفاقا همین جنبه  ســاده و درعین 
حال انسانی سینما، یعنی سرگرمی سازی و خاطره سازی 
جمعی، می تواند نجات بخش سینما باشد. نباید این وجه 
را دست کم گرفت. وقتی تماشــای فیلم برای مخاطب 
تبدیل به یک تجربه  زیستی خوشــایند شود، همان جا 

نقطه  اتصال مخاطب و سینما برقرار شده است.
   سینمای کمدی نه تهدید است و نه انحراف

 برخی معتقدند آثاری مانند »پیر پسر« یا   
»زن و بچه«، به نوعی احیاگر سینمای 

اجتماعی امروز هستند، سینمایی که در 
سال های اخیر زیر فشار جریان کمدی 

عامه پسند و سودمحور، دچار چرخه معیوب 
جذب مخاطب شده بود.

این مسئله در همه دنیا وجود دارد و کاملا طبیعی است. 
کنار هیچکاک ها و تارکوفسکی ها، صدها کارگردان دیگر 
هم بوده اند که نام شان را نشــنیده ایم. این، ذات زمانه و 
گردش طبیعی فرهنگ است. اگر به شعر هم نگاه کنیم، 
در کنار مولانا و سعدی، هزاران شــاعر دیگر زیسته اند 
و شــعر گفته اند که ما شــناختی از آن ها نداریم. این که 
برخی آثار جدی تر در ســینمای اجتماعی امروز ایران 
ساخته می شوند، به هیچ وجه در تعارض با جریان دیگر 
فیلم های تولیدی نیست. آن ها نه لزوما مکمل هم هستند 
و نه مانع یکدیگر. وجود آثار کمدی سطحی هم بخشی 
از واقعیت هنر سینمایی است. این تنوع، نه تهدید است 
و نه انحراف؛ بلکه بخشی از زیست طبیعی هنر در جامعه 
اســت. هیچکدام از این جریان ها قرار نیست یکدیگر را 

حذف کنند.
   این روزها؛ کار جدی در دست انجام ندارم

 شما یکی از منتقدان پیشکسوت و 
شناخته شده سینمای ایران هستید، خیلی 

از مخاطبان پیگیر احوال شما هستند. 
می خواستم بدانم این روزها همچنان 

می نویسید؟ کتاب تازه ای در دست دارید و 
یا مشغول تدریس هستید؟

یک کتاب دارم که درواقع جلد دوم کتاب قبلی ام است 
و حالا در حال چاپ است، اما هنوز عنوان قطعی برایش 
انتخاب نکرده ام. جلد اول این مجموعه با عنوان »نسیه 
و نقد« در سال 1۳96 منتشر شد و دو نوبت چاپ خورد 
اما دیگر چاپ نشد . شاید نسخه ای از آن هنوز گوشه ای 
از کتابفروشی ها پیدا شــود. در مورد تدریس هم از سال 
گذشــته کمتر شــده. قبلا در جاهای مختلف تدریس 
می کردم اما حالا تعداد جلسات کمتر شده. راستش این 

روزها خیلی کار جدی در دست انجام ندارم.

نیمه شب شرعی،   قلب سینما تپید
شنبهنویس

چند دقیقه مانده به نیمه شب، کنار خیابان ایستاده ام تا تاکسی اینترنتی پیدا شود 
و بیاید و برم دارد و ببردم خانه. تاکســی های اینترنتی این روزها و شب ها کم پیدا 
می شوند. فرقی نمی کند کجای تهران باشید، آنقدر این »در جستجوی نزدیک  ترین 
ماشین به شما« روی صفحه می ماند که چشم دوخته شــده به صفحه گوشی تار 
شود. چاره ای نیست، جز تاکسی اینترنتی چند دقیقه مانده به نیمه شب چیز دیگری 
پیدا نمی شود. پیدا می شود اما نباید اعتنایی کرد. مخصوصا از وقتی که دبیر حوادث 
روزنامه دو صندلی آن سوترم می نشیند و هر روز داستان تازه ای از دزدی، آدم ربایی،  
تجاوز و قتل دارد. سال ها پیش پیگیری اخبار حوادث را ترک کرده بودم. جز گاهی 
که برخی اخبار از شدت پر سر و صدایی به گوشم می رسید. حالا داستان تغییر کرده، 
دبیر حوادث با هیجان و آب و تاب از تجاوز سریالی می گوید البته بعدش نوید این را 

هم می دهد که طرف دستگیر، محاکمه و چند روز پیش اعدام شده است.
همین طور که یک چشمم به صفحه گوشیم بود تا بالاخره نزدیک ترین راننده به من 
پیدا شود، یک چشم هم به خیابان نیمه تاریکی داشتم که ماشین ها با سرعت از آن 
عبور می کردند. بالاخره راننده پیدا شد. این فتح بزرگ نیمه شبی؛ حالا باید منتظر 
می ماندم راننده یک دور قمری بزند و به من برسد. دوباره مشغول ماشین های عبوری 
می شوم. اگر یکی از آن ها قاتل سریالی بعدی باشد که در نیمه شب به دنبال طعمه 
می گردد، چند روز بعد داســتانش را در روزنامه خواهم شنید. راننده می رسد چند 
قدم جلوتر از من می ایستد. پلاکش را که نگاه می کنم آه از نهادم بلند می شد. پلاک 
شهرستان است. مدت هاست که اکثر رانندگان این تاکسی های اینترنتی که هیچ 
زود نمی رسند، پلاکشان غیرتهران است. این یکی ایران ۴1 بود. اصلا نمی دانم ۴1 
پلاک کجای ایران است. دیگر نمی توانم سی دقیقه بیشتر منتظر یک راننده دیگر 
بایستم تا شاید یک پلاک تهران پیدا شود و بیاید و مرا ببرد. سوار پژو نقره ای می شوم 
و اولین کاری که می کنم سرچ پلاک ۴1 است. لرستان. پسرک راننده از پشت سر کم 
سن و سال به نظر می رسد، فریم عینک بزرگ و بی رنگ مد روز بر چشم دارد. بلوزی 

طرح دار به تن دارد. به شانسم تن می دهم و سکوت می کنم.
پسر از میان خیابان هایی که نقشه برایش تعیین می کند،  یکی در میان انتخاب های 
خودش را دارد. معلوم است تهران را می شناســد. احتمالا مدت هاست در تاکسی 
اینترنتی تهران ثبت نام کرده و مشغول کار است. از خروجی بهشتی اتوبان مدرس 
می پیچد. راه بهتر هم هست اما حوصله ندارم یادآوری کنم. به چراغ میرزای شیرازی 
که می رسیم؛ بی انگیزه نگاهی به ســینما آزادی می اندازم. شاید درهایش باز باشد 
و چراغ هایش روشن اما حتما کســی مقابلش نیست. مقابل ســینما چهارردیف 
صف موتورســیکلت پیاده رو را گرفته انــد. مردم زیادی حدفاصــل آخرین ردیف 
موتورسیکلت ها و پله های ورودی سینما آزادی ایستاده اند. روی پله ها آدم ها می روند 
و می آیند. با خودم اما بلند می گویم: »اینهمه آدم مقابل سینما آزادی! چه خبره!؟« 
این جمله صدای راننده را هم درمی آورد. جوابم را می دهد:  »مال فیلم »زن و بچه« 
است. فیلم سعید روستایی یه. تازه اکران شده. کن هم رفته بود. جایزه بهش ندادن 
اما فیلم مهم و خوبیه.« به جای جواب دادن به حرف هایش می گویم: »این شیشه 
پایین نمیاد؟«، »نه خانوم اون پایین نمیاد. به جاش این جلویی پایین میاد«. مجبورم 
از بین دو صندلی نیمه تنه ام را جلو بکشم تا بتونم از آزادی شلوغ، سی دقیقه بعد از 
نیمه شب عکس بگیرم.آخرین تصاویری که از آزادی دیده بودم،  سوت و کور و غریب 
افتاده بود. قبل ترش هم که جنگ بود و گفته بودند ســینماها باز شود، درش بسته 
بود. کسی انگیزه باز کردن سینمایی به این بزرگی را برای امیدبخشی به مردم شهر 
جنگ زده نداشت. این آزادی نیمه شبی را نه فقط مقابل خود آزادی که حتی مقابل 

سینماهای دیگر مدت ها بود ندیده ام. شلوغی سینما آن هم نیمه شب؟!
زیرلب زمزمه می کنم:  »شاید هم زیر سر »پیر پسر« باشه«. پسرک جواب زمزمه ام 
را می دهد:  »نه خانوم. اون خیلی وقته اکران شــده، تب و تابش افتاده. دو روز اول 
اکرانش، قبل اینکه جنگ بشــه همینجوری شده بودن سینماها. الان دیگه »زن و 
بچه« تازه تره. مردم برای اون اومدن«. می پرسم:  »پیر پسر را دیدی؟« با افتخاری 
که توی صدایش موج می زند:  »همون روز اول اکران«. »زن و بچه را چی؟«. »نه این 
یکی رو هنوز وقت نکردم، اما می رم می بینم. فیلــم خوب رو باید دید. ارزش پول و 
وقتش رو داره«. به مقصد رسیده ام. وقت اینکه مباحث کلان تری مثل تاثیر سینمای 
اجتماعی بر آشتی مخاطب با سینما، کیفیت فیلم های کمدی، مسیری که سینما در 
سال های اخیر رفته یا اینکه چرا هنوز سینما رفتن را انتخاب می کند نمی رسد. اصلا 
حوصله اش را هم ندارم. چقدر از این سوالات از همه بپرسیم. از سنیمادار،  منتقد،  
کارشناس، فیلمساز،  تهیه کننده و حتی مخاطب. مهم این است که دیشب،  کمی بعد 
از نیمه شب بالاخره صف مقابل سینما دوباره دیدم. چه فرقی دارد این صف را اکتای 

براهنی ساخته باشد یا سعید روستایی. مهم سینماست که هنوز قلبش می تپد.

خسرو دهقان از چرایی جای خالی سینما برای  جامعه ایرانی  می گوید

سینما؛ رویای جمعی گم شده
سینمادیگرمحلثبتجمعیخاطراتنیست؛حافظهمردمجایدیگریشکلمیگیرد

زندگیروزمرهوالگویمصرفرسانهایمردمتغییرکرده،افرادبدونهزینهمیتواننددرخانهفیلمببینند

سمیه خاتونی  
             هفت صبح

زندگی روزمره و الگوی مصرف رسانه ای 
مردم به شدت تغییر کرده است. وقتی 

تلویزیون به خانه ها آمد، تبدیل به رقیب 
جدی سینما شد. امروزه افراد می توانند 

شب تا صبح چندین فیلم ببینند. آن ها با 
گوشی های هوشمند و در فضای خصوصی 
اتاق خود، بدون هیچ نیازی به پدر و مادر، 

خواهر یا همسر، تا صبح فیلم  تماشا 
می کنند. امکانی که تقریبا با هزینه ای 

نزدیک به صفر فراهم شده است

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر
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برخی از روانشناسان از بیمارانی 
می گویند که از یک شبکه 
خبری خارجی، اطلاعات 
و اخباری را گرفته اند که 
باعث به هم ریختن روان 

آنها شده و تاب آوری شان 
را کاهش داده؛ عاملی که 

می تواند باعث افزایش 
تنش در جامعه شود

کته
ن

روایت گفته نشده از قتل مربی بدنسازی

سروش را مقابل خانه شاگردش کشتند
رفیق گرمابه و گلستان سروش ستوده در گفت وگو با هفت صبح زوایای گفته نشده از زندگی و قتل را شرح داد

 دستگیری عاملان ربایش و تجاوز به دو دختر 16 ساله 
در میدان بهارستان

پرسه زنی سیاه دو جوان 19 ساله
دو متهم جوان بعد از آدم ربایی و اقدام سیاه اتهامات خود را در حالی 

انکار کردند که ادله و مدارک علیه آنها در پرونده به ثبت رسید

مقصر جدید کمبود آب در ایران مشخص شد!

انگشت دوباره اتهام به ابردزدی

اما اين آمار تا چه حد موثق اســت و اينکه بیشترين 
مشــکلات روحی و روانی که شــهروندان در دوران 
پســاجنگ به خاطر آنها به روانپزشک و روانشناسان 
مراجعه کرده اند، چه بــوده؟  روزبهانی  در گفت وگو با 
»هفت صبح« در مورد منبع آمــاری که اعلام کرده، 
می گويد: فکر کنم در اين میان يک اشتباه رسانه ای 
رخ داده؛ يعنی من در مصاحبه ای که داشــتم گفته 
بودم که طبق آنچه   در مطب و بیمارســتان می بینم 
و همکاران روانشناســم اعلام می کنند، آمار بیماران 
روانی در ايام پس از جنگ 40درصد افزايش داشته. 
ولی در متن منتشر شده از قول من آمده بود که آمار 
کل کشور 40درصد افزايش داشــته است! گرچه در 
کل، نمی توانیــم منکر اثرات ســوء و منفی جنگ در 

جامعه باشیم. 
البته کشور ايران با تاب آوری بالايی که دارد تا اين حد 
بوده و در کشــورهای ديگر که درگیر جنگ هستند 
اعداد بســیار بالاتر خواهد بود، زيرا ديگر کشــورها، 

تاب آوريشان پايین تر از ايران است.

   بیشترین دلیل مراجعات
ولی بیشترين دلیل مراجعه بیمارانی که به خاطر 
تاثیرات جنگ به روانشناسان مراجعه می کنند، 
چیست؟ روزبهانی در پاســخ می گويد: يکی از 
بیشــترين آثار مخرب جنگ اخیر، تاثیرات آن 
روی روابط درون خانواده بــوده. مثلا برخی 
از مراجعیــن از افزايش مشــاجرات، 
کاهش تحمــل روانــی و آغــاز روند 
فروپاشی روابط عاطفی و فیزيکی سخن 
می گويند. البته اين طبیعی است زيرا در 
فشار جنگ، مغز انسان دچار افت می شود و 

تصمیمات اشتباهی و هیجانی می گیرد.
به گفته وی، يکی ديگر از مراجعین پرتکرار اين دوره، 
افرادی هستند که قبلا روابط شان به مشکل برخورده 
بوده ولی درمان شده يا علائم شان کنترل شده بود اما 
همین هموطنان بعد از جنگ، مجدداً برای درمان و 
کمک گرفتن برگشــته بودند، زيرا در دوران جنگ با 

چالش مواجه شدند.
اين روانشــناس همچنین از ســفرهای دوهفته ای 
گروهی از شــهروندان به خارج از شــهرها به عنوان 
يکی ديگر از عوامل مراجعه آنها به روانشناســان ياد 

می کند؛ افرادی که در زندگی مشــکل نداشــتند اما 
زندگی کردن دوهفته ای در يــک مکان با اقوام باعث 

چالش برای آنها شده بود.
در کنار اين موارد، مراجعان به پزشــکان روانشناس 
مشــکلات ديگری هم دارند که در مراتب بعدی قرار 
می گیــرد. روزبهانی در اين خصوص هــم می گويد: 
در بین مراجعینی که داريم، برخــی از بیماران برای 
نخستین بار با حملات اضطرابی شــديد، بی خوابی 
يا تحريک  پذيری افراطی مواجه شــده  بودند و برخی 
حتــی وارد مرحله اختلال اضطرابی کامل شــده اند. 
مواردی هم بوده که افراد به اختلال اســترس پس از 
سانحه يا PTSD مبتلا شده اند، به  ويژه آنهايی که از 

نزديک در معرض حملات يا انفجار ها قرار داشته اند.

   زخم هایی که دوباره سر باز می کنند
در شــرايط جنگی آســیب های جدی روانــی وارد 
می شود که قابل جبران نیســت. مشکلات روانی که 
در فرد وجود دارد يک ماشــه چکان لازم دارد؛ عاملی 
که می تواند رويداد جنگ، مرگ عزيزان، از دســت 
دادن جايگاه اجتماعی يا ورشکســتگی باشــد. به 

گفته روانشناسان، انســان هايی هستند که نسبت به 
بقیه مستعد برای ابتلا به يکسری اختلالات هستند 
مثلا افســردگی، دوقطبی و... که همین ها می تواند 

بهانه هايی شود برای مراجعه به پزشکان.
روزبهانی می گويد: در بین مراجعینی که بعد از جنگ 
داريم، افرادی هســتند که می خواســتند از هم جدا 
شــوند در حالی که اگر اين افراد به مراکز روانشناسی 
مراجعه کنند، با کمک پزشــکان می تــوان تنش و 
هیجان آنهــا کاهش پیدا کند تــا تصمیم منطقی تر 
بگیرند و حتی زندگی شــان را حفظ کنند. برخی از 
 مشــکلات ناشــی از جنگ قابل جبران و برخی هم 

جبران پذير نیست.

   وقتی که تاب آوری کاهش پیدا می کند
جنگ در هر کشــوری بر تاب آوری افراد جامعه تاثیر 
دارد. به گفته روانشناســان، اين يک واقعیت اســت 

که در حال حاضر تاب آوری جامعه نســبت به قبل 
از جنگ، کاهش پیدا کرده اســت. بــه گفته آنها 
مردم بايد مراقب باشــند کــه اولًا چه خبرهايی 
را دريافــت می کننــد و ثانیــاً خبرهــا را از چه 
منبعــی دريافت می کنند. در ايــن بین برخی از 
روانشناسان از بیمارانی می گويند که از يک شبکه 

خبری خارجی، اطلاعات و اخباری را گرفته اند که 

باعث به هم  ريختن روان آنها شده و تاب آوری شان را 
کاهش داده؛ عاملی کــه می تواند باعث افزايش تنش 

در جامعه شود.

   اضطراب در زنان بیشتر به چشم می خورد
ســوال بعدی که شــايد بتوان مطرح کــرد، اينکه 
بیشــترين مراجعان به روانشناســان را زنان تشکیل 
می دهند يا مــردان؟ اين عضو انجمن روانشناســی 
ايران در اين مــورد نیز می گويــد: در دوران جنگ و 
در مشــکلات روابط خانوادگی، آمار زنــان و مردان 
مراجعه کننده فرق چندانی نداشــت يعنی 50درصد 
زنان و 50درصد مــردان بودند.  امــا در حال حاضر 
با توجه به اينکه بخش مهمــی از مراجعان به خاطر 
مــواردی ماننــد مشــکلات ناشــی از »اضطراب« 
هســتند، آمار مراجعه زنان بیشتر است. البته در دنیا 
هم آمار مراجعه زنــان در حوزه اضطراب بیشــتر از 
مردان اســت. طبق آمار ســازمان بهداشت جهانی، 
در کل جهان از هــر 8 نفر يک نفــر اختلالات روانی 
 دارد. بنابراين اين موضوع بايد برای مســئولین حائز 

اهمیت باشد.

   لزوم حفظ آرامش در جامعه
آيا می توانیــم بگويیم مشــاهدات جامعه ايرانی پس 
از جنــگ اين را نشــان می دهــد که جامعــه ايران 
دچار اختلال اضطــراب جنگ شــده؟ روزبهانی در 
پاسخ به اين سوال نیز معتقد اســت که به اين بهانه 

نمی تــوان همــه جامعه را 
دچار مشــکلات روانی 
يــا مســائل ناشــی از 

اضطراب دانست. 

وی می گويد: 
اگر بخواهیم بگويیم 

همــه افــراد جامعــه دچار 
اضطراب پس از جنگ شــده اند، خیــر اين گونه 

نیست. بسیاری از شــهروندان ايرانی هم هستند که 
هیچ مشکلی نداشــته و ندارند اما افرادی که مستعد 
اضطراب بودند يا افرادی کــه نزديک به محله حادثه 

بودند، نیاز دارنــد که پیگیــری و درمان 
شوند.

اما برای کاهش اين عوامل روانی ناشی از بروز جنگ ها 
چه بايد کرد؟ به گفته روزبهانی، حفظ آرامش جامعه 
به عوامل مختلفی وابســته اســت. مثلا کارشناسان 
بايد به رســانه ها بیايند و از روش هــا و کارهايی که 
برای آرامش و کاهش اضطراب اســت، صحبت کنند 
و راه حل ارائه دهند. دولتمردان بايد ســرمايه گذاری 
کنند تا افرادی که نیاز به کمک بیشــتری دارند، به 
صورت رايگان يا با هزينه کــم به متخصصان مراجعه 
کنند تا مشکل شان حل شــود. مردم هم بايد از منابع 
موثق اخبار دريافــت کنند يا اگــر ظرفیت دريافت 
اخبار جنــگ را ندارند ايــن اخبار را دنبــال نکنند. 
خانواده ها بايد بیشــتر کنــار هم باشــند و همدلی 
 کنند و با هــم صحبت کننــد تا آرامش بیشــتری 

داشته باشند.

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح

در گرمای طاقت فرسايی که باعث شده تا برخی از شهرهای 
ايران جزو داغ ترين شهرهای جهان باشند، کمبود آب يکی از 
اصلی ترين چالش های کشور شده؛ موضوعی که می توان آن 
را از محتوای ســخنان رئیس جمهور نیز به خوبی درک کرد، 
آنچه که گفت: »بحران آب از آنچــه امروز درباره آن صحبت 
می شــود، جدی تر اســت«. موضوعی که آن قدر جدی است 
که از همین الان زمزمه های درگوشــی قطعی و جیره بندی 
آب را باعث شــده است. چنین شــرايطی باعث شده تا افکار 
عمومی به دنبال يافتن پاســخ هايی برای سوالات خود باشد؛ 
سوالاتی مثل اينکه چرا ابرها با آســمان ايران قهر کرده اند؟ 
آن هم در شــرايطی که در برخی از کشورهای همسايه، وفور 
ابرهای پربرکــت بیداد می کند؛ موضوعی که باعث شــده تا 
 بار ديگر موضوع »ابر دزدی« يکی از متهمــان اصلی از نگاه 

مردم باشد.

   ابر دزدی، پرونده ای دو ساله
ماجرای ابردزدی کلیدواژه ای بود کــه تاريخچه آن  از زمان 
احمدی نژاد آغاز شد و وی مدعی بود که دشمنان ما ابرهای 
در حال ورود به ايران را از مســیر خارج می کنند. آن روزگار 
بســیاری از متخصصان بر احمدی  نژاد تاختند و اين موضوع 
را غیرممکن دانســتند. اما اين موضوع يکبار ديگر دو ســال 
پیش مطرح شد، زمانی که در سال 1402، عکسی در فضای 
مجازی منتشر شد که ســبب  ســاز تولد يک ايده باشد. ابر 
دزدی در مرز ايران و ترکیه همان ايده ای شــد که طی چند 
روز به يکی از داغ ترين بحث های رســانه ای و محافل عمومی 
بدل شد؛ عکسی که نشــان می دهد انگار برف تصمیم گرفته 
در ترکیه ببــارد اما نیم  نگاهی هم به ايران نداشــته باشــد. 
همان طور کــه از اين تصوير پیدا بود، درســت مــرز ايران و 
ترکیه محل تفاوت بارش هاست و شايد با ديدن تفاوت در اين 
عکس، هر ذهنی به ايده ربايش ابر يا وجود موانع غیرطبیعی 

برای بارش در ايران نزديک شود.
بعد از آن بود که به رســم ايــن رخدادها، فضــای مجازی و 
رســانه ها پر شــد از اظهارنظرهای ضدونقیض کارشناسان. 
»کاوه مدنی« کارشناس محیط زيست و معاون سابق سازمان 
محیط زيست در ايران، يکی از همین افراد بود که آن زمان در 
شبکه اجتماعی ايکس )توئیتر( يک تصوير از مناطق شمالی 
ايران منتشر کرد. مدنی نوشت: »با همان منطقی که در چند 
هفته اخیر برای تقويت شــايعه منصرف کردن ابرها از ورود 
به ايران اســتفاده شــده، می توان ادعا کرد که مردم گیلان، 
مازندران و گلســتان هم با دســت کاری آب و هــوا از مردم 

تهران، ابردزدی می کنند«.

چنــد روز بعد نیــز کاوه مدنی عکس ديگری را در حســاب 
کاربری خودش در شبکه ايکس به اشتراک گذاشت و درباره 
آن نوشت: »در هر دو سوی مرز ايران با ترکیه، ابر وجود دارد 
و کشور همســايه نتوانسته اســت با هیچ حربه ای ابرها را از 
ايران بدزدد. پس بايد پرســید، چرا تصاوير دســت به دست 
شــده در فضای مجازی، اين ابرها را نشان نمی دهند؟ جواب 
خیلی سخت نیســت. آن تصاوير مربوط به يک لحظه يا يک 
بازه زمانی خاص هســتند و برای القای يــک روايت انتخابی 

غیرعلمی دست چین شده «.

   معضلاتی که هم رد می شوند و هم تایید
در طول دو ســال گذشته بارها اين مســئله رد يا تايید شده 
اســت. به عنوان مثال در يکی از آخرين اظهارنظرها در اين 
زمینه »محمدرضا کاويانپور« رئیس موسســه تحقیقات آب 
گفت: »اگر بخواهیم پديده ابــردزدی را کتمان کنیم، حرف 
درستی نیست. اينکه همه کشــور ها با توجه به کمبود منابع 
آبی در اين حوزه ورود کرده و تلاش می کنند از اين ظرفیت 
برای حل مشکل آبی اســتفاده کنند نیز قابل کتمان نیست. 
همچنین اينکه اين ماجرا می تواند تبديل به جنگ شــود را 
نیز کسی نمی تواند کتمان کند، زيرا ما تحت تحريم هستیم 
و ديگران هر آنچه از دستشــان برآيد، علیه کشــور ما انجام 
می دهنــد، بنابراين بايد آگاه و هوشــمند باشــیم و در اين 
رابطه تامل کنیم«. او افزود: »ممکن اســت اين اقدام )پديده 
ابردزدی( در مقیاس آزمايشــگاهی جواب داده باشد اما در 
مقیاس واقعی نیاز بــه تحقیق دارد. ولی نه کســی می تواند 
اين موضوع را تکذيب و نه کســی می توانــد تايید کند. اين 
مسئله بايد همواره در ذهنمان باشــد اما در عین حال حتما 
فعالیت های خودمان را براســاس توســعه بارورسازی ابر ها 
و اســتفاده از هر ظرفیتی برای تامین نیاز آبی کشــور انجام 

خواهیم داد«.
با اين حال »صادق ضیايیان« رئیــس مرکز ملی پیش بینی 
و مديريت بحران مخاطرات وضع هوای ســازمان هواشناسی 
کشور همچنان مدعی است که ابردزدی از لحاظ علمی اثبات 
نشده است! وی در اين زمینه گفته: »آنها شايد دلايلی دارند 
اما برای ما اين دلايل مسجل نشده اســت. شايد مستنداتی 
دارند که ما به آنها دسترســی نداريم. در تمام کشــورهای 
همســايه، روند بارشــی منطقه نزولی اســت و هیچ کدام از 
کشورهای همسايه روند بارشــی رو به افزايش ندارند. از نظر 
علمی اصطلاح ابردزدی نداريم بلکــه اصطلاح باروری ابرها 
را داريم که علمی است. مثلا ابرهای کشوری را برای افزايش 
بارش بارور می کنند که با اما و اگر روبه رو است يعنی هزار اما 
و اگر وجود دارد تا در نهايــت بین 10 تا 20درصد در بهترين 
شــرايط ممکن برای يک رويداد، آن هم نه در طول ســال، 

افزايش بارش داشته باشند«.

حدود سه هفته از قتل سروش ستوده مربی بدنسازی که در 
جريان درگیری با سارقان گوشــی قاپ کشته شد می گذرد 
و کارآگاهان پلیس آگاهی تهران همچنــان در تلاش برای 

شناسايی عامل اين جنايت هولناک هستند.
سروش ستوده اولین کسی نبود که قربانی گوشی قاپی شد. 
پیش از او قتل يک جوان در پارک نهج البلاغه و همچنین قتل 
امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران در کوی دانشگاه 
در جريان حمله گوشی قاپان سر و صدای زيادی در میان اخبار 
حوادثی به پا کرده بود. هر چنــد قانونی در برابر مجازات اين 
جنايتکاران کوتاه نیامد اما تکرار اين سناريوی خشن و غم انگیز 
زنهاری است برای اينکه برخورد قاطعانه تری با گوشی قاپان 
چاقو به دســت صورت گیرد. چرا که هر کدام از اين سارقان 
که سوار بر يک موتورسیکلت در شهر پرسه می زنند انگیزه 
مخفی برای ضربه وارد کردن به افــرادی را دارند که در برابر 
آنها از خودشان مقاومت نشــان می دهند و در اين میان اين 
ضربات ممکن است بارها و بارها به قتل منجر شود. در ادامه 
اين گزارش جزئیاتی تازه از قتل سروش ستوده را می خوانید.

   سروش ستوده حرفه ای بود
مروين بدويیان نام دوســت صمیمی ســروش است. او در 
گفت وگــوی اختصاصی بــا خبرنگار هفت صبــح در مورد 
سروش ستوده گفت:»من و ســروش با هم دوست و همکار 
بوديم. سروش را از زمان دانشگاه می شناختم. ما هر دويمان 

دانشجوی رشته تربیت بدنی بوديم ولی رفاقت ما از زمانی که 
با هم همکار شديم خیلی عمیق شد و سروش از نزديکترين 
رفقای من شــد.« مروين در مورد کار مربی گری ســروش 
می گويد:»ســروش در يکی از بهترين باشــگاه های تهران 
مربی گری می کرد که اين باشــگاه فقط با مربیانی همکاری 
می کند که تحصیلات کافی برای کار کردن در اين سطح داشته 
باشند. سروش در کارش خیلی حرفه ای بود و در رزومه اش 

مدارک بین المللی معتبر داشت.«

   زندگی سروش ستوده
مروين در مورد زندگی خصوصی سروش می گويد:»سروش 
29 سال داشت. در واقع 25 تیرماه تولدش بود که دو هفته قبل 
از آن به قتل رسید.او سه سال قبل پدرش را از دست داده بود و 
در يک خانه استیجاری با مادرش زندگی می کرد. او بخشی از 
هزينه زندگی را تامین می کرد و برای کار و زندگی اش خیلی 
زحمت می کشید. او يک آيفون 16 خريده بود تا بتواند برای 
کارش تولید محتوا کند. اين روزها در کار مربی گری بايد مثل 
خیلی ديگر از مشــاغل برای فضای مجازی هم تولید محتوا 
کنیم.حالا خیلی ها می گويند سروش که پولدار بود چرا از خیر 
گوشی نگذشت؟اما حقیقت اين است که داشتن اين گوشی 

دلیل بر مرفه بودن نیست، در واقع ابزار کار يک مربی است.«

   سروش گوشی را پس گرفت
مروين درباره روز قتل می گويد:»ظهر روز حادثه برای آخرين 
بار با ســروش حرف زدم. او از ساعت شــش صبح در باشگاه 
شاگرد داشت اما بعد از ســاعت کار باشگاه هم چند شاگرد 
خصوصی داشت که در خانه خودشان به آنها تمرين می داد. 
شب حادثه مقابل خانه يکی از شاگردانش در نزديکی درکه 
روی موتورش نشسته بود و منتظر بود شاگردش به پارکینگ 
بیايد و در را باز کند. در دوربین های مدار بسته مشخص است 
که دو موتورسوار به سروش نزديک شده و گوشی اش را زدند 
اما سروش سمت آنها رفت و موقع فرار آنها را گرفت و توانست 
گوشی اش را پس بگیرد.برای همین سارقان با سروش درگیر 
شدند و در همین حین با چاقو به او دو ضربه وارد کردند.يکی به 

شانه سروش و يکی به گردنش که باعث مرگش شد.«
مروين در آخر می گويد:»قبلا دو بار گوشــی سروش را زده 
بودند. وقتی اين بار طعمه سارقان شد با آنها درگیر شد اما هنوز 

عاملان قتل شناسايی نشده اند.«

اوايل امسال بود که خانواده دو دختر 16 ســاله به نام های نگین و پريسا با مراجعه به 
پلیس آگاهی تهران از دو جوان ناشناس به اتهام ربودن دخترها و تجاوز به آنها شکايت 

کردند.
به اين ترتیب با ارجاع پرونده به مرجع قضايی رسیدگی به موضوع در شعبه دهم دادگاه 
کیفری يک استان تهران آغاز شد و با دستور قضايی نگین و پريسا برای انجام معاينات 

و آزمايش های لازم به پزشکی قانونی معرفی شدند.
هم زمان کارآگاهان پلیس آگاهی تهران اقدامات لازم را برای شناسايی و دستگیری 

دو جوان ناشناس انجام دادند.
   ماجرا چه بود؟

يکی از دو دختر 16 ســاله به نام نگین در ثبت شــکايت خود ماجرای روز حادثه را 
اينطور روايت کرد:»من و پريسا دوستان صمیمی هســتیم و به خاطر شناختی که 
خانواده هايمان روی همديگر دارند به بیرون رفتن دو نفره ما اعتماد دارند. خیلی وقت ها 

پیش می آيد که برای رفتن به کلاس يا خريد همراه همديگر به خیابان می رويم.«
نگین ادامه داد:»روز حادثه هم من و پريسا در مســیر کلاس به خانه در حال عبور از 
میدان بهارستان بوديم که تصمیم گرفتیم ماشــین بگیريم.کنار خیابان ايستاديم و 
سوار خودرويی شديم که دو پسر جوان جلو نشســته بودند. به محض اينکه ما سوار 
ماشین شديم راننده درها را قفل کرد و با تهديد ســلاح سرد به ما گفت سر جايمان 
بنشینیم و صدايمان در نیايد. آن دو پسر ما را به محل خلوتی در حاشیه شهر برده و 

به ما تجاوز کردند.«
پزشکی قانونی با آثار به ما جامانده روی بدن و لباس اين دو دختر ادعايشان را تائید کرد.

   دستگیری متهمان 
کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات لازم موفق به شناسايی و دستگیری متهمان 
شدند.دو متهم 19 ساله در شعبه دهم دادگاه کیفری يک استان تهران تحت تحقیقات 
قرار گرفتند اما اتهامات وارد شده را انکار کردند.آنها ادعا کردند روز حادثه با دو دختر 

جوان در شهر دور زده و بعد آنها را پیاده کردند.
اما بنا بر ادله و مستندات موجود در پرونده اتهام آدم ربايی، تجاوز و معاونت در تجاوز 

برای هر دوی آنها صادر شد.
رسیدگی به اين اتهامات در جريان روال قضايی انجام خواهد شد.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

در شرایط جنگی آسیب های 
جدی روانی وارد می شود که 

قابل جبران نیست. مشکلات 
روانی که در فرد وجود دارد، 
یک ماشه چکان لازم دارد؛ 
عاملی که می تواند رویداد 

جنگ، مرگ عزیزان، ازدست 
دادن جایگاه اجتماعی یا 

ورشکستگی باشد

کته
ن

    حوادث

مینا هرمزی »دیگه حاضر نیستم باهات زیر یک سقف زندگی   
کنم... بی خود اصرار نکن«. اینها را زن میانســالی              هفت صبح

می گوید که برای طلاق به دادگاه آمده اما مرد حاضر 
نیست طلاق را بپذیرد. درحالی که سعی می کند صدایش بالا نرود تا بیش از این جلب توجه نکند 
رو به همسرش می کند و می گوید: »آخر مگه من چه کار کرده ام؟ گفتید به خاطر جنگ برویم 
خونه داداشم که سمنانه... منم گفتم چشم. دیگه چی کار باید می کردم؟«. زن اما انگار تازه داغ 
دلش تازه شده باشد به تندی خطاب به مرد جواب می دهد: »آره؛ اومدی اما با رفتار گندت کاری 
کردی که آبروم جلوی فامیل که اونجا جمع بودن بره... تازه بعد از 7 ســال زندگی، شناختمت. 
دیگه نمی خوام ادامه بدم. والسلام«. مرد دوباره دهن باز می کند تا جوابی به همسرش بدهد که 
منشی دادگاه صدای شان می کند و صدای شان همزمان با ورود به دادگاه محو می شود.این تنها 
یکی از صحنه  هایی اســت که به گفته کارکنان و قضات دادگاه های خانواده، این روزها به وفور 
دیده می شود؛ درخواست طلاق یا مشاوره های قضایی بعد از جنگ. گرچه تبعات روحی و روانی 
جنگ به همین جا ختم نمی شود. استرس و ترس و هول و ولای ناشی از جنگ در همان 12 روز 
آنچنان مشهود است که باعث شده تا مطب روانشناسان و روانپزشکان در دو هفته بعد از جنگ، 
به شکل کم سابقه ای شلوغ شود طوری که »حسین روزبهانی« عضو انجمن روان شناسی ایران 
در خبری اعلام کرده که میزان مراجعه مردم به روانشناســان 40درصد افزایش داشته؛ 

خبری که انعکاس زیادی در رسانه ها و فضای مجازی داشت.

طبق آنچه   در مطب 
و بیمارستان می بینم 
و همکاران روانشناسم 
اعلام می کنند، آمار 
بیماران روانی در ایام پس 
از جنگ 40درصد افزایش 
داشته. ولی از قول من آمده 
که آمار کل کشور 40درصد 
افزایش داشته است

جنگ  و تاب آوری  روانی 
جامعه ایرانی

مراجعه به روانشناسان طی دوران پس از جنگ افزایش داشته است

زنان در اثر ابتلا به اضطراب بیش از مردان به روان درمانگر مراجعه کرده اند 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع
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هافبک

6 حرفي : 
 اغتنام
بهرمان
تکراری

سدوحدت

7 حرفي : 
بندر ریگ
 نارسیسم

8 حرفي : 
بهرام گور

سلمانشهر
 شهر ارواح
فانتوماس

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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کریستیانو رونالدو،  فوق ستاره فوتبال جهان، ساعت لوکس و گران قیمتی خریداری کرده که به مجموعه   باشکوه ساعت هایش 
افزوده شده است. به گزارش  هفت صبح، رونالدو علاقه زیادی به ساعت های فاخر دارد و پیش تر نیز با مجموعه ای متنوع از 
طراحی های خاص برند »Jacob & Co« دیده شده بود. از جمله مدل هایی که به طور اختصاصی برای او طراحی شده اند می توان 

به Epic X Flight of CR7 و Epic X Heart of CR7 اشاره کرد.

  ساعت جدید و خیره کننده
در ویدیویی که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شده، رونالدو با ســاعتی بسیار خاص از 
برند  »Jacob & Co« دیده می شود که مدل آن بوگاتی 
 )Bugatti Chiron Tourbillon( شیرون توربیون
است. ارزش این ساعت حدود ۱.۳ میلیون یورو تخمین 
زده شده است. این ساعت با الهام از خودروی فوق لوکس 
بوگاتی شیرون طراحی شده و دارای طراحی نوآورانه ای 
اســت که آن را بســیار خاص و منحصربه فرد می کند. 
جالب آن که قیمت این ســاعت تقریباً معادل نیمی از 
قیمت خودروی اصلی بوگاتی شــیرون است که حدود 

۲.۴ میلیون یورو قیمت دارد.

 برخی از ساعت های کلکسیون رونالدو
 رولکس دیتونا »رینبو« طلای زرد با صفحه  مروارید ۴۰ 

میلی متری
رونالدو در آخرین حضور عمومی اش ســاعت رولکس 
دیتونا طلای زرد خود را بــا قاب رنگین کمانی و صفحه 
مشــکی مادر مروارید به نمایش گذاشــت. این ساعت 
دارای ۵۶ الماس در قاب و ۳۶ یاقوت کبود دست ساز به 

رنگ های زنده روی قاب است.
 فرانک مولر سینتره توربیلون طلای سفید

این ســاعت با الماس های باگت برش به شکل خاص در 
قاب خود، یکی از نادرترین ساعت های مجموعه رونالدو 
است. قیمت آن حدود ۱.۵ میلیون دلار تخمین زده شده 

و به طور مرتب روی مچ دست رونالدو دیده می شود.
 هو بلو اســپیریت آو بیگ بنگ کینــگ گلد رینبو ۳۹ 

میلی متری
در اواخر ســال ۲۰۲۳، رونالدو در مسابقه بوکس »روز 
محاکمه« در ریاض این ساعت لوکس ۹۳ هزار دلاری را 

به همراه ۱۶۴ نگین رنگارنگ روی قاب و ۵۸ نگین باگت 
روی صفحه به دست داشت.

 رولکس GMT Master II طلای زرد با الماس، یاقوت و 
سافایر ۴۰ میلی متری

یکی از ساعت های چشــمگیر رونالدو با ترکیب رنگی 
آیکونیک و ۱۲۰ هــزار دلار قیمت که عــلاوه بر قاب، 

قسمت های مختلف آن با الماس تزیین شده است.
 جاکوب اند کو. تویین توربو فیوریس باگت طلای سفید

این ســاعت خاص ۵۷ میلی متری که تنهــا ۱۸ عدد 
از آن در جهان وجــود دارد، دارای ۳۴۴ الماس باگت 
روی قــاب و طراحی پیچیده با توربیلــون دو محوره و 

کرونوگراف است.
 هو بلو بیگ بنگ اینتگرِیتد توربیلون سافایر رینبو ۴۳ 

میلی متری
رونالــدو در تابســتان ۲۰۲۳ این ســاعت را با قیمت 
حدود ۹۶۰ هــزار دلار   به همراه بند ســافایری و قاب 

رنگین کمانی به دست داشت.
 جاکوب اند کو. کاویار توربیلون تسار وریتس طلای سفید

این ساعت ۷۸۰ هزار دلاری با بیش از ۱۳۰ نگین سبز 
باگت برش، در معرفی رســمی رونالدو با باشگاه النصر 

پوشیده شد.
 جاکوب اند کو. اپیک ایکس فلایت آو CR7 طلای رزگلد 

با الماس
محدود به ۱۰۰ عدد، این ســاعت کــه تصویر رونالدو 
هنگام گلزنی ســر به توپ را نشــان می دهد، به عنوان 

یادبود جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ساخته شده است.
CR7 جاکوب اند کو. بوگاتی شیرون توربیلون نسخه 

ساعت اختصاصی الهام گرفته از موتور خودروی بوگاتی 
شــیرون رونالدو با بدنه تیتانیومی، ۲۳۲ الماس و ۱۰۹ 

یاقوت کبود سیاه.

 تگ هویر کاررا کرنوگراف توربیلون تیتانیوم با الماس
این مدل کمیاب با بند تمساح مشکی، ترکیبی از سبک 

ورزشی و لوکس با موتور توربیلون و کرنوگراف است.
 گیرارد-پرگو پلنتاریوم تری اکســیال توربیلون رزگلد 

با الماس
یک ساعت بسیار لوکس با طرح دستی زمین و توربیلون 

سه محوره که نشانگر جهانی بودن رونالدو است.
 برگه کلاسیک »گراند کمپلیکیشن« توربیلون دوگانه 

پلاتینیوم با الماس
ساعت عظیم ۵۰ میلی متری با ۱۰۷ الماس باگت و دو 

توربیلون که هر ۱۲ ساعت یک بار می چرخند.
 جاکوب اند کو. H2۴ نمایش چهار منطقه زمانی با الماس

ساعتی زیبا که چهار منطقه زمانی مختلف را به راحتی 
نمایش می دهد.

 هو بلو »مسترپیســی« MP-۰۹ توربیلون دو محوره 
کینگ گلد

ســاعت ۴۹ میلی متری با قاب رزگلد ۱۸ عیار و موتور 
اتوماتیک با ۵ روز ذخیره انرژی.

 رولکس GMT Master II »آیس« طلای سفید با الماس 
کارخانه ای

یکی از گران تریــن رولکس های جهان بــا بیش از ۳۰ 
قیراط الماس و طراحی موج دار در صفحه.

 بولگاری اکتو L’Originale توربیلون طلای سفید با الماس
ساعتی بسیار نازک و جواهرنشان با ۴۵۱ الماس باگت 

روی قاب و بند.
 فرانک مولر توربیلون باگت الماس طلای سفید

مدل معروف با تکنیک »سرتی میستریو« که الماس ها 
بدون قاب قابل مشاهده روی ساعت نصب شده اند.

 فرانک مولر وانگارد کرونوگراف طلای سفید با الماس
یکی از ســاعت های مورد علاقه رونالدو با الماس های 

درخشان در قاب و صفحه.

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

وقتی آقای گل جهان با ساعت بوگاتی شیرون  رکورد لوکس بودن را می شکند 

مچ دست رونالدو
  1/3 میلیون یورویی شد

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، می گوید با آنکه به یقین رسیده 
حق با دروازه بان این تیم است اما سعی دارد با پرسپولیس مصالحه کند.

به گزارش  هفت صبح ، مالک باشــگاه تراکتــور همانطور که خودش در 
برنامه »ورزش و مردم« جمعه صبح اعلام کرد، قبل از هرچیز یک تاجر 
اســت و این حرفه را بهتر از هر چیز دیگری بلد است. از این رو می توان 
حرف های روز گذشته او را نیز در راســتای همین روحیه بیزنسی اش 
تحلیل کرد. زنوزی در آخرین اظهارنظرش درباره این پرونده عجیب و 

شگفت انگیز گفت: »فکر می کنم به زودی رای این پرونده صادر می شود. 
شاید هم با یکدیگر تعامل کنند. اما اطلاعات من دقیق است و رای حتماً 

قبل از شروع لیگ صادر خواهد شد.«
 البته که این خودش یک وعده زمانی اســت و آنطور که گفته شــده، 
لیگ برتر امسال اواخر مرداد آغاز می شود و این بدان معناست که اعلام 
رای پرونده بیرانوند حداقل می تواند یک ماه دیگــر زمان ببرد. درواقع 
شاید این حرف رئیس فدراسیون زمان کافی را به پرسپولیس، تراکتور 
و بیرانوند بدهد تا بتوانند این مسئله را در پشت پرده حل کرده و کار به 

اعلام رای نکشد.
اما حرف های زنوزی در این ارتباط جالب توجه اســت. او ابتدا با همان 
روحیه تجارتی اش بنیان اتفاقات را تغییر داده و می گوید: »به این نتیجه 
رسیدم که صددرصد حق با بیرانوند است.« هرچند او در بخش دیگری 
با ادامه حرف های مهدی تاج می گوید عدم اعلام رای پرونده بیرانوند به 

خاطر نبود وحدت رای بین اعضای کمیته قضایی فدراسیون است. اما در 
بخش دیگری از صحبت ها زنوزی به سمتی می رود که حرف های قبلی 
او را تا حدی زیر سوال می برد؛ اگر حق با بیرانوند است پس چرا باشگاه 

تراکتور قصد دارد مصالحه کند؟ پاسخ او به این سوال اینگونه است:
»به خاطر شرایط کشور باید تنش زدایی کنیم. نه بگوییم حق با بیرانوند 
است و نه حق با پرســپولیس بوده اســت. به صراحت می گوییم حق با 

بیرانوند است اما می خواهیم نظر پرسپولیس را جلب کنیم.«
این تناقض بزرگ که در حرف های مالک تراکتور است، کمی عجیب به 
نظر می رسد. او می گوید به یقین رسیده که حق با بیرانوند است اما قصد 
دارد رضایت پرسپولیس را جلب کند. اگر پرسپولیس حقی در این پرونده 

ندارد، چرا باید رضایتش جلب شود؟
نکته اینجاســت که طی روزهای گذشــته حرف هایی دربــاره اقدام 
پرسپولیس برای جذب بازیکنی از تراکتور در ازای حل مسئله این پرونده 

مطرح شد که زنوزی این موضوع را هم رد می کند: »با بازیکنان ما تماس 
گرفتند، نه ترابی و نه دیگران دوســت ندارند به تهران بروند. هیچ کدام 

دوست ندارند از تراکتور جدا شوند.«
با این وجود اخباری طی روزهای اخیر منتشــر شده که حکایت از یک 
توافق ۱۰۰ میلیارد تومانی بین دو باشگاه دارد؛ یعنی باشگاه پرسپولیس 
در ازای رها کردن شــکایتش از بیرانوند این مبلغ را از باشگاه تراکتور 
بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد کمی عجیب اســت کــه یک تاجر قدیمی و 

موفق حاضر باشد در ازای نبود هیچ حقی ۱۰۰ میلیارد تومان بپردازد.
نکته جالب پرونده بیرانوند و پرســپولیس این است که هرچه می گذرد 
به جای نزدیک شدن به حل و فصل آن، گره ها کورتر و ابهامات تازه تری 
به آن افزوده می شود؛ شاید بتوان گفت این پرونده امروز آنقدر گنگ و 
پیچیده است که بتوان آن را جنجالی ترین پرونده انضباطی فوتبال ایران 

در سال های اخیر دانست.

دعوای پرسپولیس و بیرانوند  معمایی که پایان ندارد

حل پرونده جنجالی فوتبال ایران
 با مصالحه میلیاردی
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مریم برادران      
             هفت صبح

در دنیــای امــروز کــه ســرعت گــردش اطلاعــات سرســام آور 
ــک  ــا ی ــی تنه ــه، گاه ــت و فاجع ــان موفقی ــرز می ــت، م اس
ــان،  ــن می ــت. در ای ــتباه اس ــی اش ــک طراح ــا ی ــک ی کلی
ــا  ــداً ی ــت، عم ــه مثب ــب توج ــای جل ــا به ج ــی برنده برخ
ناخواســته وارد مســیر بازاریابــی منفــی می شــوند؛ مســیری 
کــه در آن، »نفــرت«، »تمســخر«، یــا حتــی »خشــم« 
ــی  ــت. طراح ــدن اس ــرای دیده ش ــی ب ــان، ابزارهای مخاطب
ــد، نقشــی کلیــدی  ــی برن ــن اصل ــوان ویتری گرافیــک، به عن

ــده دارد. ــن پدی در ای
شــبکه های اجتماعــی بــا الگوریتم هایــی کــه تعامــل 
را تشــویق می کننــد، فــارغ از مثبــت یــا منفــی بــودن 
ــدن  ــرال ش ــوع از وای ــن ن ــترش ای ــاز گس ــوا، زمینه س محت
ــز  ــی تحریک آمی ــک طراح ــی، ی ــن فضای ــتند. در چنی هس
یــا غیرمتعــارف، می توانــد هــزاران بــار بیشــتر از یــک 
طــرح زیبــا و بی نقــص دیــده شــود. مهــم نیســت مــردم آن 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــد؛ مه ــا از آن متنفرن ــد ی ــت دارن را دوس

دربــاره اش حــرف می زننــد.
گاهــی، ایــن نفــرت نتیجــه اشــتباه طــراح یــا نبــود 
ــال ۲۰۲۲،  ــال، در س ــرای مث ــت. ب ــخص اس ــتراتژی مش اس
برنــد Balenciaga بــا انتشــار کمپینــی کــه کــودکان را 
ــر  ــه تصوی ــالانه ب ــم بزرگس ــا مفاهی ــی ب ــار آیتم های در کن
می کشــید، موجــی از واکنش هــای شــدید در فضــای 
عمومــی ایجــاد کــرد. کاربــران شــبکه های اجتماعــی، 
ــن  ــن کمپی ــهور ای ــای مش ــی چهره ه ــد و حت ــدان م منتق
را بــه »سوء اســتفاده تصویــری« متهــم کردنــد. گرچــه 
ــت عذرخواهــی و کمپیــن را حذف  Balenciaga در نهای
کــرد، امــا میــزان توجهــی کــه ایــن بحــران بــرای برنــد بــه 
همــراه آورد، به مراتــب بیشــتر از کمپین هــای موفــق 
پیشــینش بــود. ایــن اتفــاق نه تنهــا برنــد را وارد صــدر 
خبرهــا کــرد، بلکــه قــدرت وایــرال شــدن طراحــی جنجالی 
را در عصــر رســانه های اجتماعــی به خوبــی آشــکار ســاخت. 
ــه طراحــی  در مــواردی دیگــر، ایــن »نفــرت« کامــلًا آگاهان
ــران در  ــار کارب ــه رفت ــم ب ــا عل ــا، ب ــی برنده ــود. برخ می ش
ــای  ــراغ طراحی ه ــه س ــه ب ــی، آگاهان ــبکه های اجتماع ش
ناپســند می رونــد.  جنجالــی، شــوک آور یــا حتــی 

ــی  ــات منف ــک احساس ــدف تحری ــا ه ــتراتژی ب ــن اس ای
ــه  ــزی ک ــد. چی ــل می کن ــل عم ــش تعام ــب و افزای مخاط
 Controversy« یــا »Hate Marketing« بــه آن

Branding«می گوینــد.
اخلاقــی،  مرزهــای  کــه  شــوک آوری  طراحی هــای 
جنســیتی یــا فرهنگــی را زیــر پــا می گذارنــد، اغلــب از ایــن 
ــا اســتفاده از  ــه ب ــد ک ــای م ــات برنده ــد تبلیغ ــد. مانن نوع ان
ــه شــیوه ای افراطــی،  ــدن انســان ب ــا ب ــی ی نمادهــای مذهب
موجــی از مخالفــت و در عیــن حــال توجــه ایجــاد می کننــد. 
ــکلی  ــا مش ــه تنه ــب ن ــم مخاط ــواردی، خش ــن م در چنی
ــت.  ــتراتژی اس ــی از اس ــه بخش ــت، بلک ــد نیس ــرای برن ب
ــی  ــای جنجال ــت. طراحی ه ــش اس ــا آت ــازی ب ــن ب ــا ای ام
ــت  ــا ثب ــه در ذهن ه ــرای همیش ــد را ب ــت برن ــن اس ممک
ــات  ــد صدم ــند، می توانن ــا را نشناس ــر مرزه ــا اگ ــد، ام کنن
ــوص  ــد. به خص ــد وارد کنن ــار برن ــه اعتب ــری ب جبران ناپذی
در فرهنگــی ماننــد ایــران، کــه ارزش هــای اجتماعــی، 
مذهبــی و عرفــی نقــش مهمــی در برداشــت عمومــی 
دارنــد، طراحــی بــدون درک دقیــق زمینــه فرهنگــی، 
می توانــد بــه ســرعت از محبوبیــت بــه نفــرت تبدیــل 
ــی منفــی، اگرچــه  شــود. نکتــه دیگــر آن اســت کــه بازاریاب
ممکــن اســت در کوتاه مــدت باعــث دیده شــدن شــود، 
ــه  ــی ک ــد. کاربران ــد نمی انجام ــاداری برن ــه وف ــاً ب ــا لزوم ام
ــه اشــتراک  ــک طراحــی را ب ــا خشــم ی از روی کنجــکاوی ی
می گذارنــد، الزامــاً مشــتری برنــد نخواهنــد شــد. بنابرایــن، 
ــند  ــیار باش ــد هوش ــد بای ــت های برن ــان و استراتژیس طراح
ــت. در  ــی نیس ــر از گمنام ــه بهت ــد، همیش ــهرت ب ــه ش ک
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــک بای ــان گرافی ــت، طراح نهای
ــی  ــر از زیبایی شناس ــا فرات ــش آن ه ــه نق ــند ک ــته باش داش
ــز  ــش، خاطره انگی ــد الهام بخ ــی می توان ــک طراح ــت. ی اس
یــا برانگیزاننــده باشــد، امــا می توانــد در عیــن حــال 
ــز باشــد. در عصــری  ــی مخــرب نی ــش زا و حت ــی، تن جنجال
کــه هــر طراحــی می توانــد در کمتــر از یــک ســاعت 
به صــورت جهانــی وایــرال شــود، مســئولیت طــراح از 

ــت. ــتر اس ــه بیش همیش
ــه  ــه هم ــت ک ــی ای نیس ــق، طراح ــی موف ــی طراح گاه
ــه  ــه طراحــی ای اســت ک ــند؛ بلک ــته باش آن را دوســت داش
ــا  ــه آن حرف ه ــا این ک ــد. ام ــرف بزنن ــاره اش ح ــه درب هم
ــم و  ــه تصمی ــته ب ــند، بس ــته باش ــی داش ــگ و بوی ــه رن چ
ــاد  ــد ایج ــت برن ــی در سرنوش ــی اساس ــراح، تفاوت درک ط

. می کنــد

  کاریکلماتور

برخیازمحصلینباآسانسوربهکلاسبالاترمیروند.
پرویزشاپور

بازاریابی از طریق نفرت!

دبیــر صفحــه آخــر |  آکیــرا کوروســاوا )۲۳ مــارس ۱۹۱۰ -۶ 
ــی  ــده ژاپن ــنده و تهیه کنن ــردان، نویس ــپتامبر ۱۹۹۸( کارگ س
بــود. وی یکــی از تأثیرگذارتریــن و مهم تریــن فیلم ســازان 
تاریــخ ســینما شــناخته می شــود. او در طــول زندگــی 
ــال  ــاوا در س ــاخت. کوروس ــم س ــاله اش، ۳۰ فیل ــه ای ۵۷ س حرف
ــال ها کار  ــد از س ــد. بع ــن ش ــازی ژاپ ــت فیلمس ۱۹۳۶ وارد صنع
بــه عنــوان دســتیار کارگــردان و فیلم نامه نویــس در طــول 
ــا  ــود را ب ــوب خ ــن محب ــم اکش ــن فیل ــی دوم اولی ــگ جهان جن
ــام افســانه جــودو )سانشــیرو ســوگوتا( ســاخت. بعــد از پایــان  ن
ــین  ــورد تحس ــه م ــاخت ک ــت را س ــته مس ــم فرش ــگ فیل جن
ــر  ــاوا  از ۱۰ بازیگ ــم کوروس ــن فیل ــت، در ای ــرار گرف ــدان ق منتق
ــم  ــن فیل ــه در ای ــه ک ــیرو میفون ــرد. توش ــتفاده ک ــناخته اس ناش
ــوان  ــه عن ــاوا ب ــرد از کوروس ــازی ک ــی ب ــش اصل ــوان نق ــه عن ب
ــن  ــرد. ای ــاد ک ــن ی ــوان ژاپ ــازان ج ــن فیلمس ــی از مهم تری یک
ــد. ــا هــم همــکاری کردن ــم دیگــر ب دو مــرد در آینــده در ۱۵ فیل

ــم  ــنواره فیل ــی در جش ــیر طلای ــده ش ــومون )۱۹۵۰( برن راش
ــای  ــم، بازاره ــن فیل ــری ای ــاری و هن ــت تج ــد. موفقی ــز ش ونی
فیلــم غربــی را بــرای نخســتین بــار بــه روی محصــولات 
صنعــت فیلــم ژاپــن گشــود، کــه بــه نوبــه خــود باعــث شــهرت 
بین المللــی دیگــر فیلم ســازان ژاپنــی شــد. کوروســاوا در 
ــک  ــاً ی ــر ســال تقریب ــه۱۹۶۰ ه ــل ده ــه۱۹۵۰ و اوای طــول ده
ــورد  ــم بســیار م ــه تعــدادی فیل ــی کــرد، از جمل ــم کارگردان فیل
توجــه )و اغلــب اقتبــاس شــده( ماننــد زیســتن )۱۹۵۲(، هفــت 
ــو )۱۹۶۱(  ســامورایی )۱۹۵۴(، ســریر خــون )۱۹۵۷(، یوجیمب
و بهشــت و دوزخ )۱۹۶۳(. پــس از دهــه ۱۹۶۰ او کم کارتــر شــد. 
ــرش،  ــم آخ ــه دو فیل ــدی او از جمل ــای بع ــال، کاره ــن ح ــا ای ب
کاگه موشــا )۱۹۸۰( و آشــوب )۱۹۸۵( همچنــان مــورد 

ــد. ــرار گرفتن ــین ق تحس
ــتاورد  ــر دس ــک عم ــزه اســکار ی ــاوا در ســال ۱۹۹۰ جای کوروس
هنــری را دریافــت کــرد. او پــس از مــرگ از ســوی مجلــه 
ایژن ویــک و ســی ان ان بــه عنــوان »آســیایی قــرن« در رده 
ــی  ــوان یک ــی شــد و از او به عن ــگ« معرف ــات و فرهن ــر، ادبی »هن
ــردی کــه بیشــترین ســهم را در بهبــود آســیا در ســده  از پنــج ف

ــات  ــیاری از مطالع ــه او در بس ــد. حرف ــاد ش ــتند، ی ــتم داش بیس
مــروری و انتقــادی و زندگی نامه هــا مــورد تقدیــر قــرار 
ــه  ــارس ۱۹۱۰ در حوم ــرا کوروســاوا در ۲۳ م ــه اســت. آکی گرفت
ــواده ای پرجمعیــت  ــه دنیــا آمــد. او آخریــن فرزنــد خان توکیــو ب
ــی رســید، بیشــتر اعضــای  ــه جوان ــا وقتــی کوروســاوا ب ــود، ام ب
ــدر  ــود. پ ــده ب ــک ش ــواده کوچ ــد و خان ــرده بودن ــواده م خان
ــود و  ــن ب ــش ژاپ ــه ارت ــته ب ــتانی وابس ــر دبیرس ــاوا مدی کوروس
ــت  ــود را تربی ــدان خ ــختگیرانه فرزن ــی س ــت و انضباط ــا درای ب
ــود و  ــد ب ــینما علاقه من ــه س ــال ب ــن ح ــدر در عی ــرد. پ می ک
ــرد. کوروســاوا  ــه ســینما می ب ــا خــود ب ــدان خــود را ب غالبــاً فرزن
ــه  ــال حرف ــه دنب ــرد و ب ــرک ک ــدر را ت ــه پ ــالگی خان در هفده س
ــه شــد.  ــرادر بزرگتــرش هم خان ــا ب ــو  ب ــت. او در توکی نقاشــی رف
ــا  ــرا ب ــار او آکی ــود. در کن ــور ب ــر محش ــم هن ــا عال ــرادر ب ــن ب ای
ــرادر  ــن آشــنا شــد. ب ــات و هنرهــای نمایشــی ژاپ ســینما و ادبی
ــان  ــود. در زم ــده ب ــینما »راوی« ش ــالن های س ــاوا در س کوروس
ســینمای صامــت، یــک »راوی« کنــار اکــران فیلــم، رو بــه 
ــرای  ــم را ب ــای فیل ــا و گفتاره ــتاد، ماجراه ــاگران می ایس تماش
تماشــاگران تعریــف می کــرد، تــا آن هــا راحت تــر داســتان 
ــای  ــی ســینما و رواج فیلم ه ــا رشــد فن ــد. ب ــال کنن ــم را دنب فیل
ــکار  ــان ســینماها بی ــاد، و راوی ــه خطــر افت ــه ب ــن حرف ناطــق، ای
شــدند و بــرادرش از درد و غصــه خودکشــی کــرد. زمانــی 
ــه کام  ــرادر او ب ــه ب ــید، س ــی رس ــن جوان ــه س ــاوا ب ــه کوروس ک

ــه  ــرد، ب ــا ک ــی را ره ــاوا نقاش ــد.  کوروس ــه بودن ــرگ فرورفت م
ــه  ــرد. او را ب ــای کار ک ــت و تقاض ــم رف ــد فیل ــتودیوهای تولی اس
ــام  ــازان صاحب ن ــو، از فیلمس ــرو یاماموت ــتیار کاجی ــوان دس عن

روزگار، بــه کار گرفتنــد.
کوروســاوا فــراوان مطالعــه می کــرد و ذوق ادبــی داشــت. 
ــه  ــتن فیلمنام ــه نوش ــتگی ناپذیر ب ــی خس ــرو و تلاش ــا نی او ب
ــناریو  ــم س ــدود ۵۰ فیل ــرای ح ــال ۱۹۴۳ ب ــا س ــت و ت پرداخ

نوشــت.
ــرد و در ســال  ــب ک ــدگان را جل ــت تهیه کنن ــاوا رضای کوروس
ــتان  ــام »داس ــه ن ــود را ب ــم خ ــن فیل ــد اولی ــق ش ۱۹۴۳ موف
جــودو« کارگردانــی کنــد. ایــن فیلــم او را بــه عنــوان 
کارگردانــی بااســتعداد در ســینمای ژاپــن مطــرح کــرد. پــس از 
ــت  ــی، صنع ــای آمریکای ــغال کشــور توســط نیروه ــگ و اش جن
ــه کار  ســینمای ژاپــن دگرگــون شــد، امــا کوروســاوا توانســت ب
ــاوا  ــومون )۱۹۵۱( کوروس ــش از راش ــا پی ــد. ت ــه ده ــود ادام خ
ــن  ــا ای ــا ب ــود، ام ــرده ب ــی ک ــینمایی کارگردان ــم س ــازده فیل ی
ــن  ــرد. ای ــره ک ــان خی ــر جه ــا را در سراس ــه نگاه ه ــود ک ــم ب فیل
ــرای  ــاوا، ب ــط در کار کوروس ــه فق ــن ن ــود بنیادی ــی ب ــم تحول فیل
ــناخته  ــدان ش ــرب چن ــان در غ ــا آن زم ــه ت ــن ک ــینمای ژاپ س
ــز  ــم در جشــنواره ســینمایی ونی ــن فیل ــش ای ــود. نمای شــده نب
ــیر  ــزه »ش ــم جای ــود. فیل ــده ب ــدادی تعیین کنن ــد روی بی تردی

ــد. ــده ش ــتیوال را برن ــی« فس طلای

  هنرمندان شگفت انگیز

سی فیلم، سی شاهکار

علیرضا آذر
             هفت صبح

  اجازه ما بگیم ؟

صنعت تضاد )طباق(
ــا کمــک  ــروز ب ــت: »ام ــا قاطــع گف ــا صــدای آرام ام ــات ب ــه معلوم ــود، اســتاد فرب ــح مه آل در آن صب

ــم!« ــی می کنی ــاد را زندگ ــام، تض ــپیر و خی شکس
شکسپیر برخاست و گفت: »زندگی، خواب است... مرگ، بیداری؟«

خیام لبخند زد: »صبح می  نوشم ز شب تیره، و کجا دانم که خبر ازکیست؟«
ــر  ــتادند. ه ــوی کلاس ایس ــیاه پوش، در دو س ــی س ــپیدپوش و یک ــی س ــروه، یک ــاگردان در دو گ ش

ــی داد. ــا متضــادش پاســخ م ــری ب ــت، دیگ ــی می گف ــه یک ــه ای ک جمل
»عشق!« »نفرت!«
»نور!« »تاریکی!«

ــی  ــا می درخشــد. روز ب ــه معن ــت: »در تضــاد اســت ک ــات گف ــه معلوم ــتاد فرب ــان کلاس، اس در پای
ــچ اســت.« شــب، هی

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

مبلغناچیز!
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در مسابقه بی سابقه کسب درآمد گویا سازمان آتش نشانی تهران تا به حال سرش 
بی کلاه مانده و علیرغم وابستگی به سازمانی فوق تخصص در کسب درآمد در این 
زمینه متأسفانه مقداری کم کاری داشته است ! تا این که آتش سوزی های بازار 
تهران روی داد و مسئولان آتش نشانی را متوجه این نکته کرد که ریشه اصلی 
مسائلی مانند سوراخ بودن شیلنگ های آتش نشانی و دیر رسیدن مأموران به 
محل وقوع حریق و قدیمی بودن ماشــینهای آتش خاموش کن در عدم کسب 
درآمد بوده است و تا این معضل همگانی حل نشود از شیلنگ نو و سالم و دیگر 
تجهیزات مورد نیاز خبری نخواهد بود ! از اینرو مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
در گفت و گو با روزنامه کیهان در زمینه برنامه های آتش نشانی برای کسب درآمد 
گفته است: »آتش نشانی تاکنون درآمدی نداشته است و به تازگی برای کسب 

درآمد اقدام شده است.«
و از آنجا که در شــهرداری همه چیز با مبلغ ناچیز ! خاتمه می پذیرد مدیر عامل 
آتش نشانی هم از این مبلغ ناچیز غافل نشــده اضافه کرده است: به این منظور 
شهرداری تحت عنوان عوارض ایمنی)!( مبلغ ناچیزی را دریافت خواهد کرد. اما 
از آنجا که مردم از پرداخت مبالغ ناچیز به شــهرداری حسابی خسته شده اند و 
به دلیل واریز مبلغ های ناچیز بابت عوارض نوسازی و عوارض پروانه ساختمان 
و عوارض اتومبیل و عوارض اضافه بنا و غیره و غیره ! مبلغ ناچیز زده شده اند جا 
دارد منبعد از آنان مبلغ با چیز هم دریافت شود! یعنی مبلغ نقدی همراه با چیزی 
مانند خودرو و لاستیك اتومبیل و یخچال و تلویزیون داده شود تا شهرداری با 
فروش آنها در بازار بتواند به تقویت بنیه مالی خود بپردازد و در تعیین و دریافت 

مبلغ ناچیزهایش از مردم روز به روز موفق تر باشد !

- خوب پدر آمرزیده این که می شود همین خودیاری که شهرداری دارد می گیرد!

در شــلوغ ترین ســاعت روز، وقتــی صفحــه ات پــر اســت 
انقضــادار  تخفیف هــای  وسوســه انگیز،  پیشــنهادهای  از 
و محتواهــای پررنگ ولعــاب، ناگهــان بــا پســتی روبــه رو 

نیســت. این هــا  از  هیچ کــدام  کــه  می شــوی 
نــه از فــروش گفتــه، نــه از خــود تعریــف کــرده، نــه حتــی ســعی 

ــرده توجهــت را بخــرد. ک
فقــط یــک جملــه پرســیده: »حالــت خوبــه؟ امــروز چیــزی لازم 

داشــتی کــه پیــدا نکــردی؟«
ــا  ــند. آن ه ــولاً نمی پرس ــا معم ــون برنده ــی. چ ــب می کن تعج

می فروشــند.
اما این بار، یکی تصمیم گرفته اول گوش کند.

ــد،  ــتباه گرفته ان ــاد اش ــا فری ــت را ب ــا رقاب ــه برنده ــی ک در دنیای

ــر،  ــر، نزدیک ت ــد. آرام ت ــن می آورن ــان را پایی ــا صدایش بعضی ه
ــه  ــد ک ــزی باش ــان چی ــش، هم ــن آرام ــاید همی ــانی تر و ش انس

ــت. ــش اس ــو دنبال ــه هیاه ــان این هم ــب از می مخاط
اما این تغییر صدا اتفاقی نیست.

ــرار دارد:  ــار مخاطــب ق ــازه از رفت ــی ت ــن رویکــرد، درک پشــت ای
ــا  ــت ب ــرد« اس ــک »ف ــت. او ی ــتری نیس ــط مش ــروز فق ــرِ ام کارب
احســاس، ترجیــح، خســتگی، شــک، و گاهــی بی اعتمــادی 
ــد،  ــدا کن ــن بخــش انســانی دســت پی ــه ای ــد ب ــد نتوان ــر برن و اگ

ــد. ــش نمی ده ــم نجات ــوژی ه ــن تکنول ــی بهتری حت
برندهایــی کــه راه خــود را در ایــن مســیر پیــدا می کننــد، معمــولاً 

ــه جــای ســر و صــدا، ســاختن فضــا را انتخــاب می کننــد. ب
ــرای  ــه، ب ــرای گفت وگــوی دوطرف ــرای گــوش دادن، ب ــی ب فضای

ــی. ــل واقع تعام
ــور  ــس حض ــنجی؛ از جن ــی نظرس ــای طولان ــس فرم ه ــه از جن ن

ــر. ــار کارب ــه در کن محترمان
همــان چیــزی کــه مــا آن را »بازاریابــی بــا درک انســانی« 

. میــم می نا

ــی دارد   ــگاه مهم ــی جای ــوش مصنوع ــی، ه ــوع بازاریاب ــن ن در ای
امــا نــه به عنــوان ابــزار فشــار، بلکــه به عنــوان تســهیل گر 

فهــم.
ــان  ــش نش ــی واکن ــه زمان ــد؟ چ ــر می کن ــب فک ــور مخاط چط
ــدن  ــه مان ــزی او را ب ــه چی ــود؟ چ ــته می ش ــی خس ــد؟ کِ می ده

ترغیــب می کنــد؟
اینجــا فنــاوری در خدمــت گــوش دادن اســت، نــه فقــط تحلیــل 

ــا. عدده
ــه  ــه همیــن دلیــل، مانــدگار می شــوند. ن و ایــن برندهــا، دقیقــاً ب

چــون بیشــتر گفتنــد؛ بلکــه چــون بهتــر فهمیدنــد.
برند الهام بخش این روایت؟

ــتی روان،  ــه و تندرس ــن مراقب ــد Headspace اپلیکیش برن
کــه در میــان توفــان اپلیکیشــن های پرزرق وبــرق، تصمیــم 
ــانی  ــورش انس ــاده و حض ــوال هایش س ــش آرام، س ــت لحن گرف
باشــد. نتیجــه؟ میلیون هــا کاربــر در سراســر جهــان، فقــط 
ــادار  ــه آن وف ــوند«، ب ــنیده می ش ــه »ش ــس ک ــن ح ــر ای به خاط

ماندنــد.

وقتی برند، صدایش را پایین آورد
  نبض دیجیتال

ستایش شیخ ویسی  
             هفت صبح
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